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فصل اول: آفريدن و به وجود آوردن

به من گفته بودند كه موضوع اين كتاب را فعلا مكشوف نسازم و مى‌گويند )معمولا مردم عادى طالب دانستن الهيات 
نيستند و فقط بايستى حقايق ساده و عملى دينى را به آنها گفت(، من مخالف اين نظريه هستم، زيرا خواننده عادى را به 
اين درجه نادان نمى‌دانم. علم الهيات يعنى علم خداشناسى. تصور مى‌كنم كسى كه اصلا بخواهد در اطراف وجود خدا 
فكر كند ميل دارد واضح ترين و صحيح ترين عقايدى را كه ممكن است، راجع به خدا كسب نمايد، چون خوانندگان 

كودك نيستند پس چرا مثل كودكان با آنها رفتار شود؟  

به هر صورت من به خوبى متوجه شدم كه چرا بعضى اشخاص علم الهيات را دوست ندارند. يادم هست كه يك زمانى 
براى نيروى هوایى پادشاهى سخنرانى مى‌كردم و در حين سخنرانى افسرى پير با قيافه رنجديده برخاسته گفت: اين 
حرف ها به درد من نمى‌خورد، ولى آيا مى‌دانيد كه من هم آدم ديندارى هستم؟ من مى‌دانم خدا هست، زيرا وجود 
او را احساس كرده‌ام؛ يعنى وقتى شب هنگام در بيابان تنها بودم به اين راز عجيب پى بردم. به همين دليل من آن 
همه عقايد و معتقدات كوچك شما را راجع به خدا قبول ندارم، زيرا اين عقايد در نظر كسي كه به حقيقت وجود خدا 
پى برده باشد كوچك، فرضى و غيرواقعى است. به يك معنى من با اين شخص هم عقيده هستم، زيرا فكر مى‌كنم كه 
شايد واقعا در بيابان خدا را ديده است، ولى وقتى اين شخص از اين تجربه خود متوجه معتقدات مسيحى مى‌شود، از 
امرى كه واقعا تحقق دارد به چيزى كه كمتر واقعيت دارد متوجه مى‌شود. به همين طريق اگر آدمى در ساحل اقيانوس 
اطلس ايستاده و بدان نگاه كند و پس از آن در روى نقشه اقيانوس اطلس را ببيند، اين شخص واقعا از چيزى كه تحقق 
دارد به چيزى كه كمتر تحقق دارد مى‌پردازد؛ يعنى به جاى اينكه در ساحل ايستاده و امواج واقعى اقيانوس اطلس را 

ببيند، در روى نقشه قدرى رنگ آبى ديده و به زور قوه تصور خيال مى‌كند كه اقيانوس است. 

اصل نكته در اينجاست كه نقشه فقط يك قطعه كاغذ رنگى است، ولى در اينجا دو چيز را بايد در نظر داشت. اول 
اينكه اين نقشه فقط يك قطعه بر اساس كشفيات هزاران اشخاصى كه در اثر مسافرت در اقيانوس اطلس اطلاعاتى 
درباره اقيانوس بدست آورده اند قرار گرفته است. پس در معنى، نقشه نماينده تجارب فراوان اشخاص مختلفى است 
كه هر كدام از آنها مثل خود شما از ساحل ناظر اقيانوس بوده اند. با اين فرق كه اگرچه خود شما با يك نظر از دور 
اقيانوس را ديده‌ايد، باز نقشه شامل تجارب مختلف كليه مسافرين اقيانوس مى‌باشد. ثانيا براى مسافرت و دريانوردى 
در اين اقيانوس حتما نقشه مورد احتياج شماست. البته تا وقتى كه در ساحل ايستاده و به اقيانوس نگاه مى‌كنيد، با نظر 
در عين دريا بيشتر معلومات كسب مى‌كنيد تا از نگاه به نقشه ولى اگر بخواهيد اقيانوس اطلس را پيموده و مثلا به 
آمريكا مسافرت كنيد، در اين صورت البته نقشه بيشتر براى شما فايده خواهد داشت تا ايستادن در ساحل و تماشاى 
به تعليم و تفكر درباره عقايد  اگر فقط  اقيانوس است. پس  نقشه  مانند  الهيات  بايد دانست كه علم  اقيانوس. حال 
مسيحى بپردازيم و در همين مرحله بمانيم، البته از همان افسر هوائى هم كه خدا را در بيابان احساس نموده كمتر 
پى به حقيقت برده و كمتر افكار ما تحريك خواهد شد. ما بايد بدانيم كه عقايد مذهبى راجع به خدا با خود خدا فرق 
دارد و اين عقايد همچون نقشه اي است براى دست يافتن به خدا ولى اين نقشه بر اساس تجربه صدها نفر مى‌باشد 
كه واقعا با خدا تماس داشته‌اند و اين تماس آنها با خدا به قدرى بود كه حتى حيات روحانى و احساسات خداپرستانه 
ما در مقابل آن خيلى ناچيز و در هم گسيخته مى‌باشد. ثانيا اگر هم بخواهد در خداشناسى پيشرفت كنيد بايد نقشه 

را بكار ببريد.  

پس مى‌بينيم كه تجربه آن افسر در بيابان ممكن است حقيقى باشد و يقينا هم مهيج بوده، ولى حاصلى ندارد، زيرا 
به جایى منتهى نمى‌شود و راجع به آن هيچ كارى نمى‌توان كرد و در حقيقت به همين علت است كه ديندارى بيهوده 
يعنى صرفا اعتقاد به وجود خدا در طبيعت و امثال آن اينطور جالب توجه است. اين اعتقاد فقط در اثر يك سلسله 
تحريك احساسات است و شخص را به كار و فعاليت نمى‌اندازد. مثل اينكه شخصى در ساحل ايستاده و به تماشاى 
امواج بپردازد. البته شخص نمى‌تواند به اين ترتيب به مطالعه اقيانوس اطلس پرداخته و مثلا به وسيله تماشا اقيانوس 
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را پيموده به سر منزل مقصود برسد و همچنين صرفا به وسيله اعتقاد به وجود خدا در گل ها و در آهنگهاى دل فريب 
موسيقى و حيات و به وسيله نگاه به نقشه بدون اينكه سفرى به دريا بكنيم، سودى عايد ما نمى‌گردد. به علاوه اگر 

بدون نقشه به دريا برويم، سفر ما چندان بىخطر نخواهد بود.  

زيادى رواج  و پرورش  قديم كه آموزش  ايام  الهيات علمى است عملى. در  امروزه علم  به عبارت ديگر مخصوصا 
نداشت و در اطراف مسایل زياد مباحثه نمى‌شد، شايد ممكن بود كه شخصى به چند عقيده ساده راجع به خدا اكتفا 
نمايد، ولى امروز چنين نيست، زيرا اكثريت مردم باسوادند و با عقايد مختلف آشنايى دارند. پس اگر توجهى به علم 
الهيات نشود دليل اين نيست كه به خدا معتقد نيستيم، بلكه اين امر نشان مى‌دهد كه ما هنوز يك سلسله عقايد زشت 
و مردود و كهنه راجع به خدا داريم، زيرا بسيارى از عقايد راجع به خدا كه امروز مردم عصر حاضر آن را آزموده 
و رد كرده‌اند. در واقع معتقد شدن به عقايد مذهبى مردم حاضر مثل اين است كه قرن‌ها به عقب برگرديم و مثلا 
عقيده پيدا كنيم كه زمين مسطح است، زيرا وقتى درست به عقايد مذهبى مردم عصر حاضر مراجعه كنيم، آيا عقيده 
متداوله مسيحيان اين نيست كه عيساى مسيح معلم بزرگ اخلاقى بوده و اگر ما به نصايح او گوش دهيم مى‌توانيم 
نظم اجتماعى بهترى برقرار نموده و از جنگ ديگرى اجتناب نمایيم؟ اكنون لازم است بدانيم كه البته اين امر صحيح 
است، ولى راجع به مسيحيت اين اطلاع خيلى ناقص است و اصلا ارزش عملى ندارد. البته راست است كه اگر ما نصيحت 
مسيح را مى‌پذيرفتيم، به زودى جهان شادترى به وجود مى‌آورديم. حتى لازم نيست در اينجا دستورهاى مسيح را 
رعايت كنيم، بلكه اگر دستورهاى افلاطون و ارسطو و كنفوسيوس را مراعات مى‌كرديم، خيلى اوضاع ما از زمان حال 

بهتر بود.  

پس معلوم است كه ما هيچگاه نصيحت معلمين بزرگ را عملى نكرده‌ايم. پس از كجا معلوم است كه بخواهيم مسيح 
را بر ساير معلمين ترجيح داده دستورهاى او را انجام دهيم؟ آيا علتش اين است كه او بهترين معلم اخلاق است؟ 
ولى همين امر سبب مى‌شود كه ما كمتر او را پيروى كنيم. اگر ما نتوانيم دروس مقدماتى را ياد بگيريم، آيا مى‌توانيم 
دروس عاليه را تحصيل كنيم؟ اگر مسيحيت فقط معني اش اين باشد كه يك دستور مفيد ديگرى بر دستورهاى فلاسفه 
ديگر بيفزايد در اين صورت هيچ ارزش عملى ندارد، زيرا در ظرف چهار هزار سال گذشته به اندازه كافى دستورهاى 
اخلاقى به بشر داده شده و يك دستور اخلاقى اضافى هم چندان فرقى در وضع بشر نمى‌دهد، ولى به محض اينكه به هر 
يك از نوشته‌هاى اصلى مسيحيت مراجعه كنيم مى‌بينيم مندرجات آنها به كلى با اين مذهب عمومى فرق دارد، زيرا كه 
مى‌گويند )مسيح فرزند خداست(، )به هر معنى كه تلقى گردد( و اظهار مى‌دارند كسانى‌ كه به او اطمينان كنند مى‌توانند 
فرزند خدا باشند )به هر معنى كه تلقى گردد(، به علاوه مى‌گويند كه مرگ او سبب نجات ما از گناهان شده است )به 
هر معنى كه تلقى گردد(، فايده‌اى ندارد كه بگویيم باور كردن اين اظهارات مشكل است. مسيحيت ادعا مى‌كند كه 

جهان ديگر وجود دارد و ماوراى جهانى كه حواس و قوه لامسه و سامعه و باصره ما كار مى‌كند، جهان ديگرى است.

البته مى‌توان اين ادعا را ناصحيح دانست، ولى اگر اين عقيده درست باشد پس دستورهایى هم كه به ما مى‌دهند، قهرا 
دشوار است و اقلا به همين دليل مانند قوانين فيزيكى عصر حاضر فهمش دشوار است، ولى نكته‌اى كه در مسيحيت 
بيش هر چيز بشر را به حيرت میندازد، اين است كه با تقرب به مسيح ما نيز مى‌توانيم فرزند خدا گرديم. پس ممكن 
است بپرسيم: آيا ما واقعا اكنون فرزند خدا نيستيم؟ يقينا پدرى خدا يكى از عقايد عمده مسيحيان است. البته به يك 
معنى بدون شك ما فرزند خدا هستيم: يعنى خدا ما را به وجود آورده و ما را دوست دارد و نسبت به ما توجه مى‌نمايد 
و بدين طريق همچون پدر است، ولى وقتى كتاب مقدس مى‌گويد كه ما بايد فرزند خدا شويم واضح است كه معنى 

آن بايد چيز ديگرى باشد و يك چنين موضوع ما را به اصل علم الهيات مى‌رساند. 

يكى از اعتقادات مسيحيان اين است كه مسيح فرزند يگانه خدا بوده و مخلوق نيست و قبل از خلقت عالم به وسيله 
پدر به وجود آمده است. خواهشمندم واضح در نظر بگيريد كه اين عقيده به هيچ وجه ربطى با اين حقيقت ندارد كه 
وقتى عيسى چون بشرى در زمين متولد گرديد از باكره به وجود آمد. ما اكنون راجع به اينكه تولد از باكره يافته، 
فكر نمى‌كنيم، بلكه راجع به موضوعى فكر مى‌كنيم كه قبل از پيدايش زمان و مكان عالم طبيعت اتفاق افتاده است. 
آيا معنى اين كلمات چيست كه مسيح مخلوق نيست و قبل از پيدايش جهان وجود داشته است؟ در اينجا كلمه )وجود 
آوردن( به معنى پدر شدن است، در حالي كه خلق كردن به معنى ساختن و تهيه كردن است و فرقش فقط اين است 
كه وقتى شخصى چيزى به وجود مى‌آورد چيزى شبيه خود به وجود مى‌آورد. مثلا انسانى بچه‌اى مانند خود به وجود 
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مى‌آورد و پلنگى بچه پلنگ به وجود مى‌آورد و يا اينكه مرغى تخم مرغ و از تخم هايش جوجه‌هاى كوچكى به وجود 
مى‌آورد، ولى )ساختن( تهيه چيزى است كه شبيه خود شخص نباشد. مثل اينكه شخصى مجسمه‌اى بسازد، ولى مسلما 
اين مجسمه مانند اين شخص نمى‌باشد و فقط مى‌تواند شبيه شخص باشد؛ يعنى مجسمه نمى‌تواند نفس بكشد و فكر 
كند؛ يعنى نمى‌تواند حيات داشته باشد. مجسمه موجودى زنده نيست. اين اولين نكته‌اى است كه بايد روشن شود؛ 
يعنى خدا چيزى جز خدا به وجود نمى‌آورد. برعكس چيزى كه خدا مى‌آفريند خدا نيست. چنانكه آنچه انسان مى‌سازد 
انسان نيست. از اين جهت افراد بشر مانند مسيح فرزندان خدا نيستند. بشر ممكن است از بعضى جهات شبيه به خدا 
باشد، ولى با خدا از يك جنس نيست. در اين مورد بيشتر به مجسمه يا به تصوير خدا شباهت دارد. مجسمه به شكل 
انسان است، ولى زنده نيست. به همان طريق انسان بدان معنى كه نگارنده توضيح خواهد داد شبيه و مانند خداست، 
ولى داراى آن حياتى كه خدا دارد نمى‌باشد. اكنون به بحث در نكته اول مى‌پردازيم؛ يعنى شباهت انسان به خدا. هر 
چيزى كه از يك جهت به خدا داراى شباهتى است، مثلا فضاى بى‌انتها مانند عظمت خداست، نه اينكه عظمت فضا هم 
از همان نوع عظمت خدا باشد، بلكه عظمت فضا نشان و يا تعبيرى است از عظمت الهى كه به اصطلاح غير روحانى 
اظهار مى‌شود و همچنين ماده از لحاظ اينكه داراى قوه مى‌باشد شبيه خداست. اگرچه باز هم البته قوه مادى با قوه 
الهى فرق فاحشى دارد و نيز عالم نباتات شبيه خداست، زيرا نباتات داراى حيات هستند و خدا هم خداى حى است، 
ولى از لحاظ علم الهيات حيات نباتات همان حياتى كه خدا دارد نيست، بلكه فقط نشانه و يا سايه‌اى از حيات الهى 
است، چون به حيوانات مى‌رسيم مى‌بينيم از جنبه علم الهياتى گذشته، شباهت‌هاى ديگرى هم ميان حيات حيوانات 
با فعاليت خستگىناپذير قوه  و خداست. مثلا فعاليت عظيم توليد مثل در حشرات، اولين شباهت مختصر حيوانات 

خارق العاده خداست.

در پستانداران كامل تر مى‌بينيم كه حيوانات داراى مقدمه عواطف غريزى مى‌باشند. البته اين همان محبتى نيست كه 
در خدا وجود دارد، بلكه شبيه آن است؛ يعنى همانطور كه نقاشى روى كاغذ با منظره‌اى كه از روى آن نقاشى شده 
انسان كه اشرف مخلوقات است  به  به محبت خدا دارد وقتى  شباهت دارد. عاطفه غريزى پستانداران هم شباهتى 
متوجه مى‌شويم مى‌بينيم كه شباهت انسان با خدا از هر موجود ديگرى كه انسان مى‌شناسد بيشتر است. البته ممكن 
است مخلوقاتى در كرات ديگر باشند كه بيش از انسان به خدا شباهت داشته باشند، ولى هنوز اين امر بر ما معلوم 
نشده است. پس مى‌بينيم كه انسان نه فقط زندگى كرده، بلكه محبت مى‌ورزد و عقل سليم خود را به كار مى‌‌برد. در 
اين صورت علم الهيات در حيات بشرى به بهترين درجه خود ارتقا مى‌يابد، ولى چيزى كه بشر در حالت طبيعى خود 
فاقد آن است حيات روحانى است؛ يعنى آن حيات بهتر و متفاوتى كه خدا دارد و انسان ندارد. ما اصطلاح حيات را 
براى دو معنى به كار مى‌بريم ولى اگر فكر كنيم كه اين دو نوع حيات بايد يكى باشند، مثل اين است كه فكر كنيم 
عظمت فضا و عظمت خدا هر دو يك نوع عظمت است. در حقيقت فرق ميان حيات از نظر زيست شناسى و حيات 
روحانى به قدرى فاحش است كه بهتر است دو كلمه براى آنها به كار ببريم. اولى حيات از نظر زيست شناسى است كه 
از راه طبيعت پيدا مى‌كنيم، مانند تمام موجودات طبيعت. پيوسته متمايل به فساد و زوال مى‌باشند و فقط از راه ترميم 

دائمى طبيعت، به شكل آب و هوا و غذا و ---- ادامه حيات پيدا مى‌كند. اين نوع حيات را زندگى مى‌ناميم.

ديگرى حيات روحانى است كه از ازل در خدا بوده و تمام عالم طبيعت را به وجود آورده و ما در اينجا آن را حيات 
مى‌‌خوانيم. محققا زندگى يك شباهت سايه مانندى با حيات داشته و نشانى از آن است، ولى شباهت زندگى با حيات 
فقط همان شباهتى است كه ميان عكس يك منظره با خود آن منظره و يا يك مجسمه با صاحب آن مجسمه وجود 
دارد. آدمى كه از زندگى تحول يافته و به حيات برسد مثل اين است كه مجسمه سنگى بوده و جان پيدا كرده و زنده 
شده است. مختصرا مسيحيت همين كار را مى‌كند. در نظر مسيحيان دنيا مانند يك دكان بزرگ مجسمه سازى است و 
ما همچون مجسمه هاى آن دكان هستيم و در اين دكان اين خبر خوش به گوش مى‌رسد كه ممكن است روزى بعضى 

از ما جان بگيريم. 
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فصل دوم: تثليث خدا

در فصل گذشته راجع به وجود آوردن و آفريدن بحث كرديم و گفتيم كه انسان فرزند خود را به وجود مى‌آورد، 
ولى مجسمه را مى‌آفريند. همچنين خدا مسيح را به وجود مى‌آورد، ولى انسان را فقط مى‌آفريند. با اين بيان فقط يك 
نكته راجع به خدا درك مى‌كنيم و آن اين است كه خداى پدر خدا به وجود مى‌آورد؛ يعنى چيزى كه از خود اوست 
البته عينا همين  به وجود مى‌‌آورد از اين لحاظ شباهت به پدر بشرى دارد كه فرزند بشرى به وجود مى‌آورد، ولى 
طور نيست. اينك اندكى بيشتر به بحث در اطراف آن مى‌پردازيم. بسيارى اشخاص امروز مى‌گويند ما به خدا عقيده 
داريم، ولى نه به خدایى‌ كه داراى شخصيت باشد. اين اشخاص حس مى‌كنند كه آن وجود اسرارآميزى كه در پشت 
البته مسيحيان كاملا موافق اين قسمت هستند، ولى  سر عالم وجود محسوس است از شخص بالاتر و بيشتر است. 
فقط مسيحيان هستند كه راجع به كيفيت شخصيت خدا كه ماوراى عالم شخصيت بشرى است عقايدى دارند. بسيارى 
با اينكه مى‌گويند خدا ماوراى شخصيت است در واقع فكر مى‌كنند كه خدا وجودى است كه بدون شخصيت؛ يعنى 
وجودى است مادون شخصيت. پس اگر ما معتقد به خدایى باشيم كه شخصيتش مافوق شخصيت بشرى است، در اين 

صورت انتخاب عقيده مسيحيان اشكالى ندارد، زيرا فقط عقيده مسيحيت است كه خدا را چنين معرفى مى‌كند. 

باز بعضى اشخاص فكر مى‌كنند كه پس از يك زندگى )شايد اگر تناسخى باشيم(، پس از چند زندگى ديگر روح ما 
به خدا جذب مى‌شود، ولى وقتى مى‌خواهند مقصود خود را توضيح دهند مثل اين است كه عقيده دارند كه وجود ما در 
خدا مستهلك مى‌شود همانطور كه ماده‌اى در ماده ديگر مستهلك مى‌گردد، ولى البته قطره وقتى به دريا رسيد ديگر 
حياتش پايان مى‌يابد. اگر ما هم عاقبتمان چنين باشد پس مستهلك شدن ما در حضور خدا يعنى پايان يافتن حيات 
ما. مسيحيان عقيده دارند جان بشر مى‌تواند به حيات الهى بپيوندد و باز هم شخصيت خود را حفظ نمايد و حتى پس 
از پيوستن به خدا خيلى كامل تر از سابق شخصيت خود را تكميل كند. قبلا گفتيم كه علم الهيات علمى است عملى و 
مقصد كلى وجود ما اين است كه بدينطور به حيات خدا جذب گرديم. عقايد غلط راجع به كيفيت اين حيات امر را 
مشكل تر مى‌نمايد. اكنون لازم است توجه كامل به موضوعى كه مطرح مى‌كنيم معطوف بداريم. البته مى‌دانيد كه در 
فضا مى‌توان به جهت حركت كرد؛ يعنى به چپ و راست، جلو و عقب، بالا و پائين و هر حركتى كه در فضا بشود شامل 

يكى از اين سه حركت بوده و يا تركيبى است از آنها و اين سه حركت ابعاد سه گانه ناميده شده است.

اكنون در نظر بگيريد كه اگر شما فقط يك بعد را به كار ببريد مى‌توانيد چيزى كه مكعب ناميده مى‌شود و داراى 
وجود خارجى است، از قبيل طاس تخته نرد و يا يك تكه قند بسازيد. البته مكعب از شش مربع ساخته شده است. آيا 
منظور نگارنده را متوجه شديد؟ جهانى كه فقط يك بعد داشته باشد جهانى است كه در آن خطوط مستقيم وجود دارد 
و فقط چند خط يك شكل به وجود مى‌آورد. در جهانى كه سه بعد وجود داشته باشد باز هم اشكال مختلف وجود پيدا 
مى‌كند، ولى چند شكل تشكيل يك جسم را مى‌دهد. به عبارت ديگر همين كه به سطح هاى مركب ترى مى‌رسيم باز 
هم آن خواصى كه  در سطح هاى ساده تر داشتيم از دست نمى‌دهيم، بلكه آن خواص را هم پيدا مى‌كنيم، ولى فرقش 
اين است كه خواص نامبرده به طرق جديدى تركيب مى‌شود كه اگر فقط سطح هاى ساده تر را مى‌شناختيم تصورش 
امكان نداشت. حال بايد دانست كه تعريف مسيحيت راجع به خدا نيز شامل همان اصل است. عالم فكر بشريت ساده 
و تا حدى تهى است، در عالم بشريت شخص تشكيل وجود مى‌دهد و هر دو نفرى دو موجود جداگانه هستند، چنانكه 
با دو بعد يك مربع يكى محسوب مى‌گردد و دو مربع دو مربع بشمار مى‌آيد. در عالم الهى نيز شخصيت وجود دارد، 
ولى در اين عالم به طرق جديدى با هم تركيب يافته و چون ما در آن عالم زندگى نمى‌كنيم تصورش براى ما ممكن 
نيست. به عبارت ديگر در بعد الهى شخصيتى مى‌بينيم كه در عين اينكه يك وجود مى‌باشد مركب از سه شخصيت 

است، همانطور كه مكعب در عين اينكه يك مكعب مى‌باشد مركب از شش مربع است. 

البته ما به طور كامل نمى‌توانيم به درك چنين وجودى موفق شويم همانطور كه اگر مثلا ساختمان ما طورى بود كه فقط 
دو بعد را درك مى‌كرديم هرگز نمى‌توانيم به طور صحيحى مكعبى را در نظر مجسم سازيم، ولى مى‌توانيم خاطره 
ضعيفى در اين مورد داشته باشيم و اگر اين كار را بكنيم براى نخستين بار در حيات خود يك عقيده مثبتى ولو ضعيف 
هم باشد راجع به يك چيز مافوق شخصيتى كه بيرون از حدود وجود ما مى‌باشد پيدا مى‌كنيم. اين چيزى است كه 
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ممكن نيست آن را حدس بزنيم و با اين حال همين كه اين موضوع به ما گوشزد شد حس مى‌كنيم كه بايستى خودمان 
دانسته باشيم، زيرا با كليه چيزهایى كه ما مى‌دانيم به خوبى تطبيق مى‌نماييم. در اينجا ممكن است بپرسيم اگر ما 
نتوانيم در پيش خود تصور وجودى را بنمایيم كه داراى سه شخصيت باشد پس فايده گفتگو درباره آن چيست؟ بايد 
دانست كه بحث در اطراف خدا فايده ندارد، چيزى كه اهميت دارد آن است كه عملا آن حياتى كه داراى سه شخصيت 
مى‌باشد بشويم و اين كار را ممكن است هر موقع حتى اگر بخواهيد همين حالا انجام داد. منظور اين است كه يك نفر 
مسيحى عادى و ساده به زانو در آمده دعا مى‌كند و بدين ترتيب سعى مى‌نمايد كه با خدا تماس پيدا كند، ولى اگر 
اين آدم واقعا مسيحى باشد، مى‌داند آن چيزى كه او را وادار به دعا مى‌كند خود خداوند است و خود خداست كه در 
قلب او اين كار را مى‌كند و نيز شخص مسيحى مى‌داند كه كليه معلومات واقعى او راجع به خدا به وسيله مسيح يعنى 
آن بشرى كه خدا بوده بدست آمده است و مسيح در كنار او ايستاده به او كمك مى‌كند. حال ملاحظه فرموديد كه 
چطور خدا وجودى است ماوراى عالم وجود كه بشر به حضورش دعا مى‌كند و به وسيله دعا مى‌خواهد به هدف خود 
يعنى به خدا برسد. همچنين خدا نيز وجودى است كه در درون او بوده و او را به كار وامى‌دارد و به عبارت ديگر قوه 
محركه اوست. خدا نيز به منزله پل يا جاده‌اى است كه بنده‌اش را از آن طريق به هدف مراد يعنى به خدا مى‌رساند. 
پس در واقع وقتى شخصى در اطاق كوچك و معمولى خواب خود دعا مى‌كند عملا از جنبه‌هاى ثلاثه اين وجود سه گانه 

استفاده مى‌نمايد. 

در اين صورت اين شخص وارد مرحله حيات بهتری كه آن را حيات يا حيات روحانى خوانده‌ايم شده به وسيله خدا 
به سوى خدا كشانده مى‌شود، در حالى كه هنوز هم داراى شخصيت خود مى‌باشد و آغاز علم الهيات از همين جاست. 
مردم قبلا به طور مبهمى راجع به خدا اطلاع داشتند، ولى بعدا شخصى كه ادعا مى‌كرد خدا مى‌باشد پا به جهان گذاشت 
و اين آدم هم كسى نبود كه بتوان گفت ديوانه است. اين شخص مردم را تشويق مى‌كرد كه به او ايمان بياورند و 
همين مردم كه شاهد كشته شدن او بودند، بعد ديدن زنده شده! آنوقت پس از اينكه محيط كوچكى تشكيل داده و 
با هم اجتماع كردند متوجه شدند كه به يك ترتيبى خدا نيز در ميان ايشان است و به آنها دستور داده و قدرت انجام 
كارهایى را مى‌دهد كه قبلا قدرت انجام آن را نداشتند وقتى اين تجربه را به صورت مرتبى تدوين نمودند، به عقيده 
مسيحى به حقيقت وجود تثليث الهى رسيدند. پس اين عقيده اى نيست كه بشر يافته باشد، بلكه علم الهيات به يك 
معنى شامل معلومات تجربى مى‌باشد. تار و پود مذاهب ساده توسط انسان بافته شده است وقتى مى‌گویيم علم الهيات 
علمى است مبتنى بر تجربه به يك معنى منظورمان اين است كه از بعضى جهات مانند علوم تجربى ديگر است، ولى 
نه از كليه جهات. مثلا اگر شما دانشمند زمين شناسى بوده و به مطالعه سنگها مايل باشيد، بايستى رفته و سنگها را پيدا 

كنيد. البته سنگها خودشان پيش شما نخواهند آمد و اگر هم به سنگها نزديك شويد فرار نمى‌كنند. 

پس بايد گفت كه ابتكار عمليات كاملا در دست شماست و سنگها نه مى‌توانند كمكى در اين راه بكنند و نه مى‌توانند 
ممانعتى به عمل آورند، ولى حالا فرض كنيد شما جانورشناس باشيد و بخواهيد عكس حيوانات وحشى را در پناهگاه هاى 
طبيعى آنها برداريد. البته اين كار با مطالعه سنگها اندكى فرق دارد، زيرا حيوانات وحشى نه فقط پيش شما نمى‌آيند، 
بلكه مى‌توانند از شما فرار كنند و اگر شما خيلى آرام نباشيد آنها فرار خواهند كرد. مثل اينكه خيلى هم كم از طرف 
آنها حس ابتكار ديده مى‌شود. اكنون يك مرحله بالاتر مى‌رويم فرض كنيد شما مى‌خواهيد يك فرد بشرى را بشناسيد. 
البته اگر او نخواهد كه شما او را بشناسيد نخواهيد توانست اين كار را بكنيد، پس لازم است جلب اعتماد او را بنمایيد. 
در اينجا مى‌بينيم كه حس ابتكار به طور مساوى تقسيم شده است، پس براى ايجاد دوستى دو نفر لازم است وقتى به 
شناسايى خدا مى‌رسيم مى‌بينيم ابتكار عمليات در دست اوست؛ يعنى اگر خدا خودش را نشان ندهد هر كارى بكنيم 
نخواهيم توانست او را پيدا كنيم و حقيقت اين است كه خدا به بعضى اشخاص خود را به مراتب بيشتر نشان مى‌دهد تا 
به ديگران و اين كار از اين لحاظ نيست كه اين اشخاص در نزد خدا محبوب ترند، بلكه از اين سبب است كه براى خدا 
غيرممكن است خود را به شخصى معرفى نمايد كه تمام فكر و حواس او در جهت غلطى مى‌باشد. همانطور كه آفتاب 

هم گرچه كسى را محبوب القلوب خود نمى‌داند در يك آينه گردآلود به روشنى آينه تميزى منعكس نمى‌گردد.  

اين مطلب را به طريق ديگرى نيز مى‌توان گفت. مثلا گرچه در علوم ديگر آلات و ادواتى خارجى از قبيل ميكروسكوپ 
و تلسكوپ به كار مى‌بريم كه خارج از شخص خود ماست، ولى براى شناسايى خدا آلتى كه مورد استفاده قرار مى‌دهيم 
فقط شخصيت خودمان است. البته اگر وجود شخص پاك و تابناك نباشد خدا را درست نمى‌تواند ببيند همانطور كه 
ماه از پشت تلسكوپ كثيفى درست ديده نمى‌شود. از اين سبب است كه ملل پست، مذهب شان هم پست است. بدين 
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معنى كه از خلال ذره بين شخصيت آلود و كثيف خود مى‌خواهند خدا را ببينند. خدا فقط به انسان هاى واقعى مى‌تواند 
واقعيت وجود خود را همانطور كه هست نشان دهد. معنى اين سخن فقط آن نيست كه خدا خود را به اشخاصى نشان 
مى‌دهد كه افراد خوبى هستند، بلكه مقصود اين است كه به كسانى كه با هم يكدل و يك نوا شده يكديگر را محبت 
مى‌كنند و به يكديگر كمك مى‌نمايند و خدا را به يكديگر معرفى مى‌كنند ظاهر مى‌سازد، زيرا خدا هم منظورش اين 
بوده كه بشر چنين باشد؛ يعنى جامعه بشرى مانند نوازندگان يك دسته موسيقى باشد؛ يعنى هر فردى يك جز و 

جامعه كل بشرى باشد. 

در نتيجه تنها وسيله مناسب براى شناسايى خدا تمام جامعه مسيحيت است كه همه با هم انتظارش را مى‌كشند. به 
عبارت ديگر برادرى مسيحى وسيله فنى اين علم و يا به منزله لوازم آزمايشگاه است. از اين جهت است كه تمام 
اشخاصى كه هر چند سال يك بار پيدا شده و مى‌خواهند از راه ديگر به حقيقت برسند در واقع وقت خود را تلف 
مى‌كنند. مثل اين است كه شخصى هيچ لوازم كار نداشته باشد و بخواهد با يك دوربين فرسوده به منجمين حقيقى ثابت 
كند كه همه در اشتباه هستند. چنين آدمى ممكن است شخصى زيرك و از بعضى منجمين حقيقى باهوش تر باشد، ولى 
موفقيتى ندارد، زيرا دو سه سال بعد همه كس او را فراموش مى‌كند، ولى علم نجوم حقيقى باز هم به پيشرفت خود 
ادامه مى‌دهد. اگر مسيحيت چيزى بود كه بشر تنظيم كرده باشد، البته مى‌توانستيم آن را آسان تر كنيم، ولى چنين 
نيست. حتى ما نمى‌توانيم با مردمى كه دين را اختراع مى‌كنند رقابت كنيم. چطور اين كار ممكن بود؟ زيرا ما سر و 

كارمان با حقيقت است. البته هر كس كه حقيقتى در مد نظر نداشته باشد ممكن است بيانش ساده باشد.
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فصل سوم: زمان و ماوراى زمان

نبايد در مطالعه كتابى فكر كنيم كه تمام فصول آن را بايد خواند، زيرا مردم عاقل وقتى به فصلى از كتابى مى‌رسند كه 
خواندن آن را مفيد نمى‌دانند، آن را نخوانده مىگذارند. در اين فصل راجع به موضوعى كه ممكن است براى بعضى از 
خوانندگان مفيد باشد و به نظر ديگران بىموضوع است گفتگو مى‌شود. اگر شما از طبقه دوم باشيد توصيه مى‌شود كه 
اين فصل را نخوانده گذاشته به فصل بعد مراجعه كنيد. در گفتار پيش لازم بود كه به موضوع دعا اشاره اى بشود و در 
حالى كه هنوز اين موضوع در فكر شما و من تازه مى‌باشد. مشكلى را كه بعضى اشخاص به طور كلى راجع به دعا دارند 
مطرح مى‌نمایيم. شخصى به من مىگفت: من به خدا ايمان دارم، ولى چيزى را كه نمى‌توانم باور كنم اين است كه خدا 

به چندين میليون افراد بشر كه همه در يك لحظه دست دعا به سوى او دراز مى‌كنند جواب بدهد.

نگارنده بسيارى از مردم را با اين عقيده ديده است. بسيار خوب اولين چيزى كه شخص متوجه مى‌شود اين است كه 
عيب كار در همان كلمات ) در يك لحظه( است. اغلب ما مى‌توانيم تصور كنيم كه خدا ممكن است به عده بى‌شمارى از 
مراجعه كنندگانش جواب بدهد مشروط بر اينكه يكى يكى به او مراجعه كرده و خدا هم وقت بىپايانى براى انجامش 
داشته باشد. پس واقعا اين عقيده را داريم كه خدا بايستى هر لحظه از وقت خود را صرف چندين هزار مراجعات 
نمايد. البته درمورد بشر اينطور است، زيرا حيات ما لحظه به لحظه طى مى‌شود؛ يعنى قبل از اينكه لحظه بعدى فرا 
رسد لحظه قبلى مى‌گذرد در هر لحظه فقط وقت بسيار كمى كه براى بشر خيلى پرارزش است وجود دارد. وضعيت 
زمان چنين است و البته من و شما هم طبعا فكر مى‌كنيم كه اين تسلسل گذشته و حال و آينده فقط تنها طريقى نيست 
كه حيات به ما مى‌رسد، بلكه همه چيز واقعا از اين طريق وجود يافته است. پس نتيجه مى‌گيريم كه تمام عالم وجود و 
حتى خود خدا هم پيوسته از گذشته به آينده تحول مى‌يابد همانطور كه خودمان هم همين طور هستيم، ولى بسيارى 
از دانشمندان به اين عقيده نيستند. اولين دفعه علماى علم الهى اين عقيده را به بشر پيشنهاد كردند كه بعضى چيزها 
خارج از حدود زمان و مكان است و بعدا فلاسفه اين عقيده را در فلسفه مورد استفاده قرار دادند و امروز هم بعضى 

از دانشمندان اين عقيده را دارند.

الهى مركب از لحظاتى نيست كه پى در پى برسد و اگر يك  محققا خدا مشمول زمان و مكان نيست؛ يعنى حيات 
میليون نفر امشب در ساعت ده و نيم به حضورش دعا كنند لازم نيست كه خدا به همه آنها در همان لحظه كه ما آن را 
ساعت ده و نيم مى‌خوانيم گوش بدهد، زيرا به حضور خدا ساعت ده و نيم و هر لحظه ديگرى از آغاز جهان هميشه 
زمان حاضر است. ممكن است بگویيم كه خدا در طى دوره ابديت خود وقت دارد كه به آن لحظه دعاى نيم ثانيه اى 
خلبانى كه طياره اش سوخته و در حال از بين رفتن است گوش بدهد. البته تصور اين امر مشكل است. اكنون مثل 
ديگرى كه عين مثال اولى نيست، ولى اندكى شبيه آن است ذكر مى‌كنيم. فرض مى‌كنيم كه نگارنده مشغول نوشتن 
رمانى است و مى‌نويسد: )مرى كتاب خود را زمين گذارد، لحظه بعد صداى كوفتن در شنيده شد(. البته براى مرى كه 
در زمان خيالى حكايت زندگى مى‌كند، مابين زمين گذاردن كتاب و شنيدن صداى در فاصله اى وجود ندارد، ولى من 
كه سازنده داستان مرى هستم و شخصيت او را به وجود آورده ام اصلا در زمان خيالى زندگى نمى‌كنم؛ يعنى ممكن 
است من بلافاصله ميان قسمت اول آن جمله و قسمت دومش را سه ساعت وقت صرف نموده و در گوشه‌اى نشسته 
و مرتبا راجع به مرى فكر كنم. پس من نمى‌توانم در اطراف مرى آنقدر فكر كنم كه گویى او تنها شخصيت رمان من 
است و مقدار فكر من و ساعاتى كه من صرف اين كار كرده‌ام در زمان مرى منعكس نيست؛ يعنى در زمان داخل 

رمان به هيچ وجه مشهود نيست.

البته اين مثال كامل نيست، ولى ممكن است تا حدى حقيقتى را كه اينجانب بدان عقيده دارم روشن سازد. خدا در 
رودخانه زمان اين عالم وجود به هيچ وجه شريك نمى‌باشد، به همانطور كه نويسنده كتاب در تسلسل زمان رمان خود 
مقيد نيست. خدا فرصت بى‌پايانى دارد كه براى هر يك از ما صرف كند، لازم نيست به طور دسته جمعى همه ما را به 
حاجاتمان برساند. پس وقتى شما با خدا مصاحبت داريد، در حقيقت با او تنها هستيد، مثل اينكه مخلوق ديگرى غير 
از شما را نيافريده است. همچنين وقتى مسيح جان خود را فدا كرد براى هر فردى طورى جان داد كه گویى تنها آن 
فرد در عالم وجود داشته است. خلاصه مثال من اين است كه نويسنده رمان از حدود زمان داستان خود خارج است 



8

و فقط در حدود زمان ديگرى كه واقعا متعلق به خود اوست محدود مى‌باشد، ولى به نظر اينجانب خدا اصلا در زمان 
زندگى نمى‌كند و مثل ما در هر لحظه از زندگى او كم نمى‌شود. پس در واقع در پيش خدا سال  1920  با سال 1950 
يكى است. مثلا اگر فرض كنيد كه زمان خط مستقيمى است و ما بايد از روى آن حركت كنيم در اين صورت اين خط 
قسمت هاى مختلفى دارد كه به تدريج به آن مى‌رسيم. مثلا اول در روى اين خط به نقطه )الف( رسيده و بعد به نقطه 
)ب( مى‌رسيم و تا از نقطه )ب( نگذريم به نقطه )پ( نمى‌رسيم. خدا ماوراى اين خط و خارج از آن بوده و در عين حال 

تمام خط جزو اوست و تمام آن را مى‌بيند. 

ارزش دارد كه در فهم اين عقيده بكوشيم، زيرا بعضى از مشكلات ظاهرى را در موقع تفكر درباره مسيحيت از بين 
مى‌برد پيش از آنكه نگارنده مسيحى شود، يكى از مشكلاتش اين بود كه مسيحيان عقيده دارند كه خداى جاودانى كه 
در همه جا حاضر و تمام عالم وجود را به كار میندازد يك زمانى بشر بوده است. پس پيش خود مى‌گفتم اگر اينطور 
باشد چطور عالم وجود در موقعى كه اين موجود كودك بوده و يا خواب مى‌كرده جريان داشته است. چطور ممكن 
است كه او خدا بوده و همه چيز را بداند و در عين حال از شاگردانش بپرسد: كى مرا لمس مى‌كند؟ پس اشكال در 
كلمه زمان است. مى‌گويد: هنگامى كه كودك بود، چگونه ممكن است كه در همان موقع اين دو امر انجام يابد؟ به 
عبارت ديگر من پيش خود اينطور فكر مى‌كردم كه حيات مسيح موقعى كه الوهيت داشته تابع زمان بوده و حيات او 
به شكل عيسى كه در فلسطين صرف شده از آن كسر مى‌گردد، همانطور كه دوره خدمت يك نفر در ارتش از حيات 

يك نفر كسر مى‌گردد. شايد اغلب ما اينطور راجع به اين موضوع فكر مى‌كنيم.

خدا را طورى مجسم مى‌كنيم كه در مدت محدودى زندگى مى‌كرده و يك زمانى براى حيات جسمانى او آينده بوده 
و پس از آن زمانى ديگر رسيده كه آن دوره آينده تبديل به زمان حال گشته و باز هم زمانى رسيده كه بتوان گفت: 
حيات الهى گذشته است، ولى شايد اين عقايد عملا هيچ ارتباطى با حقايق نداشته باشد. نمى‌توان حيات جسمانى مسيح 
را در فلسطين به هيچ وجه با حيات روحانى او كه خدا بوده و ماوراى فضا و زمان است تطبيق نمود. به نظر اينجانب اگر 
خدا را تابع طبيعت انسانى دانسته و تحت تأثير ضعف و خواب و جهالت قرار دهيم البته بايد از طرف ديگر او را خارج 
از حدود زمان بدانيم. بشر از تعريف اين قسمت عاجز است، ولى همه اينها لازمه حيات كامل الهى مى‌باشد. از نقطه 
نظر بشرى دوره مخصوصى در تاريخ عالم بشرى وجود دارد كه خدا حيات خود را در جهان ظاهر ساخته و اين دوره 
از سال تولد عيسى شروع شده و به مصلوب شدن او منتهى مى‌گردد. ما اين دوره را دوره حيات خدا در روى زمين 
مى‌دانيم، ولى خدا تابع تاريخ نيست و به قدرى وجود او معنوى است كه تاريخ درمورد او معنى ندارد، زيرا البته تاريخ 
مستلزم آن است كه شخص قسمتى از وجود خود را به مرور زمان صرف نمايد، چون در تاريخ زمان حال و گذشته 
معنى جداگانه اى دارد و هنوز قسمت ديگر زمان كه آينده باشد نيامده است. در حقيقت جز زمان كوتاه حاضر چيزى 

موجود نداريم و تا بخواهيم راجع به زمان حاضر هم بحث كنيم زمان حاضر مى‌گذرد و تبديل به گذشته مى‌شود.

خدا كند زمانى برسد كه ما هم فرزند خدا شده و ماوراى زمان و مكان باشيم. مشكل ديگرى كه با مقيد كردن خدا 
به حدود زمان پيش مى‌آيد اين است كه هر كس به خدا معتقد باشد، معتقد است كه او مى‌داند فردا شما و من چه 
مى‌خواهيم بكنيم، ولى اگر او مى‌داند كه من فلان كار را مى‌خواهم بكنم در اين صورت انسان آزادى عمل ندارد كه 
غير از آنچه خدا براى او مقدر فرموده بكند. پس در اينجا اشكال ديگرى پيش مى‌آيد كه ما فكر مى‌كنيم كه خدا هم 
مانند ما در طول خط زمان پيش مى‌رود و تنها فرق او با ما اين است كه او آينده را ديده و ما نمى‌توانيم آينده را ببينيم. 
بسيار خوب اگر اين عقيده صحيح باشد و اگر خدا اعمال ما را پيش بينى مى‌كند در اين صورت ممكن نيست ما آزادى 

عمل داشته باشيم كه جز آنچه خدا مى‌داند و مقدور فرموده انجام دهيم. 

ولى فرض كنيم خدا خارج و مافوق خط زمان است، در آن صورت فردا در نظر او امروز است و همه ايام براى او زمان 
حال است. خدا در نظر ندارد كه ما ديروز كارى را انجام داده ايم او فقط مى‌بيند كه شما آن را انجام مى‌دهيد، زيرا 
گرچه شما ديروز را از دست داده ايد براى خدا ديروز از دست نرفته است. خدا كارهایى را كه شما فردا بايد انجام 
انجام مى‌دهيد، زيرا گرچه فردا هنوز براى شما وجود خارجى پيدا  دهيد پيش بينى نمى‌كند، بلكه فقط مى‌بينيد كه 
نكرده براى خدا وجود دارد. شما هرگز فكر نمى‌كنيد كه در اثر آگاهى خدا شما اكنون براى اعمال خود آزادى عمل 
نداشته باشيد. پس خدا اعمال فرداى شما را هم به همان طريق مى‌داند، زيرا او همين الان در فردا مى‌باشد و مى‌تواند 
فقط مراقب اعمال شما باشد. به يك معنى تا شما عملى انجام ندهيد خدا نمى‌داند، ولى در عين حال لحظه اى كه شما 
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آن را انجام داديد براى خدا زمان حال است. اين عقيده بسيار به نگارنده كمك نموده و اگر براى شما مفيد نيست آن 
را رها كنيد، ولى مسيحيان بزرگ و دانا اين را يكى از عقايد مسيحى مى‌دانند و هيچ چيزى مخالف مسيحيت ندارد، 
ولى در كتاب مقدس يا در اعتقادنامه هاى مسيحى نيست و شما مى‌توانيد بدون اعتقاد به اين موضوع و يا فكر درباره 

آن يك مسيحى خوبى باشيد.
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فصل چهارم: تأثير نيكو

را روى  كتاب  دو  نمایيم كه  تصور  يعنى  كنيم؛  نظر مجسم  در  به طور وضوح  را  اين فصل مى‌خواهيم موضوعى  در 
به  باشد  بالاتر  البته واضح است كه كتاب زيرين سبب شده كه كتاب رویى  بر روى ميزى قرار مى‌دهيم.  يكديگر 
عبارت ديگر كتاب زيرين پشتيبان كتاب رویى است. پس به علت وجود كتاب زيرين كتاب بالایى توانسته است چند 
سانتیمتر بالاتر از سطح ميز قرار گيرد. در حالى كه اگر كتاب زيرين نبود، جاى كتاب اولى روى سطح ميز بود. حال 
كتاب زيرين را كتاب الف و كتاب رویى را كتاب ب مى‌خوانيم. كتاب الف سبب شده كه كتاب ب آن موقعيت را 
داشته باشد. آيا اين موضوع را ملتفت شديد؟ اكنون اگرچه وقوع اين امر ممكن نيست، ولى چون براى مثال مناسبت 

دارد خوب است تصور كنيم كه اين كتاب از ابتداى عالم در اين وضعيت بوده است.

در اين صورت هميشه موقعيت كتاب ب بسته به موقعيت كتاب الف بوده، ولى با اين حال اگر كتاب الف هم چنين 
موقعيتى نداشت كتاب ب نيز داراى آن وضعيت نمى‌بود. به عبارت ديگر اين اثر از آن سبب است. البته معمولا اثرها 
پس از سبب مى‌رسد. مثلا ابتدا خيار را مى‌خوريم و پس از آن سؤهاضمه پيدا مى‌كنيم، ولى تمام سبب ها و اثرها اينطور 
نيست. اندكى بعد خواهيم ديد كه چرا اينجانب به اين قسمت اهميت مى‌دهم. در چند صفحه پيش گفتيم كه خدا 
موجودى است داراى سه شخصيت، ولى در عين حال واحد است. همانطور كه مكعب داراى شش مربع و در عين حال 
يك مكعب مى‌باشد، ولى به محض اينكه بخواهيم شرح بدهيم كه رابطه اين سه شخصيت چيست بايستى كلماتى به 
كار ببريم كه در ظاهر مى‌نمايد يكى از اين سه شخصيت قبل از ديگران وجود داشته است. شخصيت اولى پدر ناميده 
شده و شخصيت دوم پسر و نتيجه چنين مى‌شود كه اولى دومى را به وجود آورده و ما آن را ابتدا يا آغاز وجود پسر 
مى‌خوانيم، ولى نه موقع خلقت او و ما آن را به وجود آوردن مى‌خوانيم نه خلقت زيرا چيزى كه پدر به وجود آورده 
از نوع خود اوست. بدين طريق كلمه پدر تنها كلمه اى است كه مى‌توان به كار برد، ولى بدبختانه اين تشبيه مى‌رساند 
كه پدر ابتدا وجود داشته همانطور كه پدر جسمانى و بشرى پيش از فرزند وجود دارد، ولى اندكى صرف وقت نموده 
و سعى كردم نشان دهم كه چگونه خداى پدر سرچشمه و سبب و مبدأ پسر و روح القدس بوده و در عين حال پدر 
پيش از پسر وجود نداشته است. پسر وجودش معلول وجود پدر است، ولى هرگز زمانى قبل از پيدايش پسر، وجود 

نداشته است.

شايد بهترين طريق فكر در اين موضوع چنين باشد. گفتيم فرض كنيد كه دو كتاب روى يكديگر قرار گرفته و شايد 
اغلب شما اين فرض را نموديد؛ يعنى شما عمل تصور را انجام داديد و در نتيجه در فكر خود تصويرى مجسم نموديد. 
البته واضح است كه عمل تصور شما سبب مى‌باشد و تجسم فكر اثر آن است، ولى اين امر نمى‌رساند كه شما اول تصور 
نموده و بعد تجسم فكر را پيدا نموديد، بلكه همان لحظه كه عمل تصور را نموديد تجسم فكرى هم صورت گرفت و 
اراده شما در تمام مدت تصور اين فكر را داشت. معهذا عمل اراده و عمل تجسم درست در يك لحظه شروع شده و 
در يك لحظه پايان يافت. پس چيزى كه پيوسته وجود داشته و پيوسته يك چيز را مجسم مى‌سازد سبب پيدايش يك 
تجسم فكرى مى‌شود و اين تجسم فكرى هم مانند نفس عمل تصور جاودانى است. به همين طريق ما بايد پيوسته راجع 
به پسر اينطور فكر كنيم كه مانند نورى از چراغ الهى ساطع است و يا همچون حرارتى از آتش الهى خارج مى‌گردد 
و يا همچون فكرى است كه از مغز ناشى مى‌گردد. او مظهر پدر است و اظهارات پدر را اظهار مى‌دارد و هرگز زمانى 
وجود نداشته كه پدر به وسيله پسر فروغ خود را تابان نسازد. حال متوجه شديد كه موضوع چيست؟ تشبيه پدر و پسر 

به نور و حرارت ممكن است در نظر ما بياورد كه پدر و پسر دو شخص نيستند، بلكه دو چيز هستند.

به جاى آن  كه  است  ديگر  بيان  از هر  و پسر خيلى صحيح تر  پدر  به  راجع  كتاب عهد جديد  تعريف  بالاخره  پس 
بگذريم. هر وقت از بيانات كتاب مقدس منحرف شويم همين قضيه صورت مى‌گيرد. البته عيبى ندارد كه چند لحظه 
براى توضيح نكته بخصوصى از بيانات اين كتاب خارج شويم، ولى پيوسته بايد بدان برگرديم. طبعا خدا بهتر از ما 
مى‌داند كه چگونه خودش را تعريف نمايد. او مى‌داند كه پسر مانند رابط ميان شخص اول و دوم است تا چيز ديگرى 
كه بتوانيم فكر آن را بكنيم. بالاتر از همه خيلى بيشتر اهميت دارد كه بدانيم اين رابطه براساس محبت است؛ يعنى 
پدر از پسر خود خشنود است و پسر به سوى پدر متوجه است. پيش از آنكه جلوتر برويم، خوب است اهميت اين 
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موضوع را در نظر بگيريم. همه دوست دارند اين عقيده مسيحى را كه خدا محبت است تكرار كنند، ولى مثل اينكه 
متوجه نيستند كه عقيده خدا محبت است. معنى ندارد مگر اينكه خدا اقلا داراى دو شخصيت باشد؛ يعنى محبت چيزى 
است كه يك شخص نسبت به شخص ديگرى دارد. اگر خدا فقط يك شخصيت داشت، بنابراين قبل از آفرينش جهان 
خدا محبت نبوده است. البته وقتى اين اشخاص مى‌گويند كه خدا محبت است غالبا مقصودشان فرق دارد. در واقع 
مقصودشان اين است كه محبت خداست و نظرشان اين است كه احساسات ما راجع به محبت به هر صورت و حالتى كه 
وجود داشته باشد و هر نتيجه‌اى كه داشته باشد بايد با احترام زياد تلقى گردد. شايد چنين باشد، ولى اين امر كاملا با 
معنایى كه مسيحيان در نظر دارند و مى‌گويند خدا محبت است فرق دارد. به عبارت ديگر آنها عقيده دارند كه فعاليت 

زنده و نيرومند محبت از ازل تا ابد در خدا ادامه داشته و باعث آفرينش جهان گرديده است. 

امتياز ميان مسيحيت و كليه اديان ديگر اين است كه در مسيحيت خدا وجودى ساكن و غيرفعال  شايد مهم ترين 
نيست و حتى يك شخص هم نمى‌‌باشد، بلكه وجودى نيرومند و فعال و زنده مى‌باشد و اگر بى‌احترامى نشده باشد 
اتحاد ما بين پدر و پسر چنان زنده و ثابت و استوار است كه اين اتحاد نيز در نفس خود داراى شخصيت است. البته 
ادراك اين موضوع تقريبا غيرممكن است، ولى خوب است كه از اين نقطه نظر بدان نگاه كنيم؛ يعنى مى‌دانيد كه 
افراد بشر وقتى در يك خانواده يا باشگاه و يا اتحاديه با هم اجتماع مى‌كنند راجع به روحيه آن خانواده يا باشگاه يا 
اتحاديه سخن مى‌گويند. از اين لحاظ راجع به روحيه اين اجتماعات صحبت مىدارند كه افراد عضو آن جامعه وقتى با 
هم هستند يك نوع مصاحبت و معاشرت مخصوصى پيدا مى كنند كه اگر تنها بودند نمىتوانستند آن را كسب كنند، 
مثل اينكه در اثر معاشرت براى شخص يك نوع شخصيت اجتماعى پيدا مى شود. البته اين شخصيت واقعا خود شخص 
نيست، بلكه فقط شباهت به شخصيت دارد، ولى اين قسمت فقط يكى از تفاوت هاى ميان خدا و انسان است؛ يعنى 
چيزى كه در اثر حيات مشترك پدر و پسر به وجود مى آيد يك شخصيت حقيقى است و در حقيقت شخص سوم نيز 
شخصى است كه خدا مى باشد. شخصيت سوم به اصطلاح علماى الهى روح القدس يا روح خدا ناميده شده است. اگر 
در فكر خود اين وجود سوم را اندكى تاريكتر و مبهم تر از وجود ديگر مىبينيم مضطرب و پريشان نشويد، زيرا به 

نظر نگارنده اين كار دليلى دارد. 

در حيات مسيحى شخص معمولا متوجه اين شخصيت سوم نيست، بلكه اين شخصيت يعنى روح القدس هميشه در 
شخص كار مى كند. اگر شما خداى پدر را وجودى دورافتاده مىبينيد و پسر را وجودى مىدانيد كه در كنار شما 
ايستاده و به شما كمك مى كند تا به حضور خدا دعا نموده و يكى از پسران خدا بشويد، در اين صورت بايد فكر 
كنيد كه شخصيت سوم يعنى روح القدس در داخل شما و يا در پشت سر شما مىباشد. شايد بعضى اشخاص برايشان 
آسان‎تر باشد كه از شخصيت سوم يعنى روح القدس شروع نموده و بدان وسيله به دو شخصيت ديگر برسند. خدا 
محبت است و اين محبت به وسيله بشر و مخصوصا به وسيله جامعه مسيحيان كار مىكند، ولى اين روح محبت از ازل 
محبتى بود كه ميان پدر و پسر جريان داشته است. حال ببينيم آيا اين عقايد چه فرقى در اشخاص ايجاد مى كند؟ بايد 
دانست كه اين موضوع بيش از هر چيز در بشر موثر است؛ يعنى تمام فعل و انفعالات اين خداى مثلث بايد در هر يك 
از ما صورت بگيرد. راه ديگرى نيست كه بدان وسيله به سعادتى كه براى آن آفريده شد‎ه‎ايم برسيم. البته مى دانيد 
كه خوب و بد مسرى است. مثلا اگر بخواهيم گرم شويم، نزديك آتش مىايستيم، همچنين اگر بخواهيم تر بشويم 
بايستى در آب برويم. اگر طالب شادى و نيرو و سلامتى و حيات جاودانى باشيم بايستى به شخص يا چيزى كه داراى 
اين مزايا باشد نزديك شده و يا داخل آن شويم. اين چيزها مثل جايزه نيست كه خدا اگر بخواهد به كسى عطا مىكند، 

بلكه مانند فواره بزرگى از نيرو و جمال است كه از مركز وجود فوران مىنمايد. 

اگر شخص نزديك آن باشد ذرات اين فواره عظيم او را تر مىكند. برعكس اگر نزديك نباشد خشك مى ماند. همين 
كه يك بار شخصى با خدا متحد گردد، ديگر چگونه ممكن است جاودان زنده نباشد؟ اگر شخص از خدا جدا شود جز 
خشكيدن و مردن چاره اى ندارد، ولى شخص چگونه مىتواند با خدا متحد شود؟ چگونه مىتوانيم وارد حيات مثلث 
الهى شويم؟ اگر به خاطر داشته باشيد در فصول پيش به )وجود آوردن( و )خلق كردن( مطالبى گفتيم؛ يعنى تذكر 
داديم كه ما خدا به وجود نياورده، بلكه خلق فرموده است و از اينرو به طور طبيعى ما فرزندان خدا نيستيم، بلكه فقط 
همچون مجسمه مىباشيم. ما داراى حيات روحانى نبوده فقط واجد زندگى كه به زودى فاسد شده و از بين مىرود 
مىباشيم. پس اصل پيشنهاد مسيحيت اين است كه ما اگر مانع راه خدا نشويم مىتوانيم شريك حيات مسيح گرديم. 
اگر چنين كنيم داراى حياتى مىشويم كه از طريق به وجود آوردن بدست آمده نه از طريق خلقت و اين حيات پيوسته 
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وجود داشته و وجود خواهد داشت. مسيح فرزند خداست و اگر ما در چنين حياتى شريك باشيم، ما نيز فرزندان خدا 
خواهيم شد وقتى ما نيز پدر را همچون مسيح دوست بداريم روح القدس در ما پيدا خواهد شد. او بدين جهان آمده 
و لباس بشريت پوشيده تا حياتى را كه خود داشت به وسيله تاثير نيكو به ديگران برساند. هر فرد مسيحى بايد يك 

مسيح كوچك باشد و به طور خلاصه مقصود كلى از مسيحى شدن همين است و بس.
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فصل پنجم: عروسكهاى سرسخت

ياغيگرى  اگر بشر عليه خدا  نيست كه  قادر سازد كه فرزند خدا گردند. معلوم  را  تا بشريان  فرزند خدا بشر شد 
نمىنمود و با دشمن او شيطان نمىپيوست، وضع جهان چگونه بود. شايد هر بشرى در مسيح مىزيست و از حيات 
مخلوق  كه  حياتى  يعنى  حيات  به  بشر  طبيعى  زندگانى  يعنى  زندگانى  شايد  مىبرد.  بهره  تولد  زمان  از  فرزند خدا 
نمىباشد فورى و به حال طبيعى مىپيوست، ولى اينها همه حدس است و امروزه سر و كار ما با امورى است كه فعلا 
در جهان جارى است وضعيت فعلى از اين قرار است كه امروزه نه تنها زندگى و حيات با يگديگر فرق دارد، بلكه با 

هم مقاير است. 

زندگى طبيعى در هر يك از ما در نفس بشرى متمركز بوده و محتاج ستايش و تمجيد و استفاده از زندگى ديگران و 
از تمام عالم وجود مىباشد و مخصوصا آرزومند است كه به حال خود گذارده شود و كاملا از هر چيزى بهتر يا قوىتر 
و يا بهتر دور نگاه داشته شود و از هر چيزى كه ممكن است احساس كوچكى نفس شود بركنار بماند اين زندگى 
طبيعى از روشنایى و عالم روحانى هراسناك است. همانطورى كه آدمى كه طبعا به كثافت عادت كرده، از رفتن حمام 
بيم دارد. به يك معنى اين كار كاملا صحيح است، زيرا نفس مادى بشر مىداند كه اگر حيات روحانى زندگى مادى 
را تحت تسلط آورد، به كلى خودپسندى و نفس پرستى نابود مى شود و از اينرو حاضر است تا آخرين نفس بجنگد 
كه از سلطه روح بركنار بماند. آيا هرگز متوجه شده ايد كه اگر در كودكى عروسكهاى شما جان پيدا مىكرد چقدر 
خوشحال مىشديد؟ حال فرض كنيد واقعا اين كار براى شما امكان داشت و تصور كنيد كه توانسته ايد يك سرباز 
سربى را تبديل به يك آدم زنده كوچكى بنماييد و سرب بدن او را به گوشت تبديل كنيد. باز فرض كنيد كه سرباز 
سربى اين كار را دوست ندارد، زيرا به گوشت چندان علاقه اى ندارد و فقط مىبيند كه سرب بدن او تغيير يافته و از 
بين رفته است. پس اين عروسك ممكن است فكر كند كه شما او را كشته ايد و البته هر كارى از دستش برآيد مىكند 
كه مانع كار شما بشود و نگذارد جسم سربى او تبديل به گوشت انسان زنده بشود. معلوم نيست در چنين صورتى با 

اين سرباز سركش سربى چه مىكرديد. 

ولى كارى كه خدا درباره ما كرد اين بود كه شخصيت دوم خدا يعنى پسر خود را به صورت بشرى درآورده و مانند 
انسانى به جهان آورد و از حيث قامت و مو و رنگ بدن و تكلم و وزن و ساير مشخصات جسمانى عينا به صورت بشرى 
درآورد. خداى جاودانى كه همه چيز را مىداند و عالم وجود را آفريده نه تنها بشر گرديد، ولى به صورت كودكى 
درآمد و پيش از آن هم به صورت نطفه در رحم زنى پديدار گرديد. براى اينكه بتواند به عظمت اين كار پى ببريد 
فكر كنيد كه اگر خود شما به صورت كرم يا خرچنگى درمىآمديد چه حالتى داشتيد. نتيجه اين شد كه امروزه انسان 
به وجود شخصى مىكند كه همه افراد بشر طبق اراده خدا بايستى مانند او باشند؛ يعنى يك فرد بشر به وسيله زندگى 
مخلوق الهى از مادر تولد يافته خود را كاملا و با حياتى كه توسط خدا به وجود آورده شده هماهنگ نمود به عبارت 
ديگر فرزند خدا خلقت بشرى يافت. بدين طريق در يك لحظه عالم بشريت به مرحله كمال رسيد و به حيات مسيح 
وارد گرديد و چون اشكال كلى براى اين است كه به يك معنى بايد زندگى جسمى و طبيعى خود را كشته و نابود 
سازيم، از اينرو وى قبل از ما اين كار را انتخاب نمود و در هر مورد تمايلات جسمانى خود را كشت و متحمل فقر و 
سؤتفاهم از طرف خانواده خود و خيانت يكى از دوستان صميمى و تمسخر و حبس و هتك احترام به وسيله مامورين 
و عذاب و زجر گرديد و پس از اينكه بدين طريق كشته شد و تقريبا هر روزى به يك معنى از سر نو كشته شد و 
طبع بشرى خود را كشت، باز چون اين طبع بشرى با فرزند خدا اتحاد داشت، حيات يافت و مسيح انسان بار ديگر از 

مردگان برخاست. در واقع شعر حكيم سنائى غزنوى درمورد او مصداق پيدا نمود كه مىگويد: 
بمير اى دوست پيش از مرگ اگر عمر ابد خواهى                 كه ادريس از چنين كشتن بهشتى گشته پيش از ما 

نكته در همين جاست كه ما براى نخستين بار در جلوى خود بشرى حقيقى و به عبارت ديگر يك سرباز سربى ديديم 
كه از هر حيث مانند خود ما مى باشد و واقعا از تمام جهات از سرب ساخته شده و به طور عجيبى زنده گرديده است. 
در اينجا البته به نكته اى مىرسيم كه تشبيه ما راجع به سرباز سربى ناقص درمىآيد، زيرا سربازها يا مجسمه‎هاى 
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سربى اگر يكىشان حيات پيدا كند در ساير سربازها فرقى ايجاد نمىشود، زيرا همه آنها از يكديگر مجزا و جدا 
هستند، ولى افراد بشر چنين نيستند و هر يك به نظر فردى جدا و مستقل مىآيند، زيرا ما مىبينيم كه منفرد و جدا از 
يكديگر راه مىروند، ولى ساختمان بشر طورى است كه فقط زمان حاضر را مىبيند و اگر مىتوانستيم گذشته را ببينيم 
البته وضعيت فرق مىكرد، زيرا مىديديم كه يك زمانى هر فردى جزئى از بدن مادر خود بود و يك زمانى قبل از آن 

هم جزئى از بدن پدر خود بوده است.

پس اگر شما هم مثل خدا مىتوانستيد ببينيد كه بشر چگونه در طى مرور زمان توليد مثل نموده و زياد شده است، 
ديگر افراد بشر را يك عده بىشمار وجودهاى جدا و منفرد كه جهان پراكنده هستند نمىدانستيد، بلكه همه را مانند 
يك بدن مىدانستيد و يا اينكه بشريت را چون درخت كهن كج و معوجى مىديديد كه در حال رشد و نموست و 
هر فردى را با فرد ديگر مرتبط مىدانستيد و جز اين نظرى نمىداشتيد. پس نه تنها افراد را واقعا از يكديگر جدا 
نمىدانستيد، بلكه از خدا هم جدا نمىشمرديد. هر فردى چه مرد و چه زن و چه كودك در اين جهان فقط بدين دليل 
نفس مىكشد و زنده است كه خدا او را بدين كار قادر نموده است. در نتيجه وقتى مسيح بشر مىشود واقعا مثل اين 
نيست كه شما به يك سرباز سربى مخصوصى تبديل يابيد، بلكه مثل اين است كه امرى كه پيوسته تمام نژاد بشرى را 
تحت تأثير قرار داده، در يك لحظه شروع شود و به ترتيب تازه اى در تمام توده بشرى تأثير نمايد و از آن نقطه تأثير 
آن بر تمام بشر برسد و براى مردمى كه پيش از مسيح و بعد از مسيح مىزيسته اند تفاوتى در زندگى پيدا مىشود 
و همچنين در مردمى كه او را هرگز نديده‎اند و اصلا نامش را نشنيده اند تغييراتى پديد مىآورد و مثل اينكه در يك 

ليوان آب يك قطره از چيزى كه طعم مختلف و يا رنگ مختلفى دارد بريزيم.

البته ماهيت آب ليوان تغيير مىيابد، ولى هيچ يك از اين مثل‎ها كامل نيست و بالاخره خدا جز خداى واحد نيست و 
كار او هم شباهتى به هيچ كار ديگرى ندارد و البته انتظار هم نبايد داشت كه غير از اين باشد. حال ببينيم آن فرقى 
كه مسيح در تمام جامعه بشرى ايجاد كرده چيست؟ آن اين است كه ما را فرزند خدا نموده و به جاى اينكه مخلوق 
خدا باشيم به وسيله خدا به وجود آورده شده و از زندگى فانى موقتى به حيات روحانى جاودانى انتقال يافته ايم و در 
حقيقت عالم بشريت معنا نجات يافته است. ما افراد بايستى از اين نجات استفاده بريم، ولى واقعا كار مشكلى كه ما 
نمىتوانستيم خودمان انجام دهيم او براى ما انجام داده است. ما ديگر لازم نيست به وسيله مساعى خود به حيات 
روحانى برسيم، زيرا اين حيات به وسيله او به نژاد بشرى رسيده است. ما فقط بايستى خود را در اختيار همان يك 
فردى كه اين حيات را به طور كامل داشته بگذاريم، زيرا با اينكه اين وجود خدا بوده، در عين حال انسانى واقعى 
است و آنوقت او در ما و در ما حيات را به وجود خواهد آورد. آنچه قبلا راجع به تأثير نيكو گفتيم، به ياد بياوريد. 
يكى از هم نژادان ما اين حيات جديد را پيدا كرده و اگر ما به او نزديك شويم اين تأثير را از او پيدا مى كنيم. البته ما 
به رايگان چيزى كسب نمىكنيم، بلكه چيز بسيار گرانبهایى را به قيمت بسيار نازلى مىخريم و ممكن نيست بتوانيم 

قيمت واقعى آن را بدهيم.  

البته اين موضوع را مىتوان به طرق متعدد اظهار داشت و مىتوان گفت كه مسيح براى گناهان ما مرد و يا اينكه چون 
مسيح كارى كه ما بايد بكنيم براى ما انجام داده خدا ما را بخشيده است و يا نيز مىتوان گفت كه ما به وسيله خون بره 
بیگناه شسته شده ايم و يا اينكه مسيح بر مرگ غلبه يافته است. همه اينها صحيح است و اگر يكى از اينها به نظر شما 
مقبول نيست آن را رها كرده و به ديگرى كه موردپسندتان است بپردازيد و هر چه مىكنيد براى اينكه مردم ديگر 

هم عقيده شما نيستند، با آنها مباحثه نكنيد.
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فصل ششم: دو تذكر

براى اجتناب از سؤتفاهم در اينجا تذكرى كه راجع به دو نكته بحث گذشته پيش مىآيد اضافه مىنمایيم. انتقادكننده 
فهيمى از نگارنده مىپرسد )اگر خدا مىخواست به جاى سرباز سربى فرزند داشته باشد، پس چرا در ابتدا يكجا آنچه 
فرزند مىخواست به وجود نياورد؟ چرا بیخود ابتدا سربازهاى سربى را ساخته و بعد آنها را به چنين طريق مشكل و 
پرزحمتى حيات ببخشد(. يك قسمت جواب اين سوال خيلى آسان و قسمت ديگر شايد از دسترس معلومات بشرى 
خارج باشد. قسمت آسان آن اين است كه اگر بشر قرن ها پيش روى از خدا نتافته و او را ترك نكرده بود، موضوع 
تبديل بشر از مخلوق به فرزند، اشكال و زحمتى نداشت و بشر مىتوانست بدين كار مبادرت كند، زيرا خدا اراده و 
اختيار اين كار را به او داده است. از اين جهت اختيار و آزادى به بشر داده خودكار و بدون اختيار اصلا ممكن نيست 

محبت داشته باشند.  

بنابراين هرگز معنى سعادت جاودانى را نمىفهمند. قسمت دشوار آن اين است كه همه مسيحيان موافقند كه به معنى 
اصلى و كامل فقط يك پسر خدا وجود دارد. اگر اصرار ورزيده بپرسيم )آيا ممكن نبود كه چندين پسر خدا وجود 
داشته باشد؟(. در اين صورت خود را گرفتار معماى سختى مىنماييم. كلمه )ممكن بود( آيا درمورد خدا معنى دارد؟ 
ما مىتوانيم بگوييم كه چيز فانى معينى ممكن است با تغيير چيز ديگرى وضعيتش تغيير نمايد و در نتيجه وضعيت 
آن چيز اول با وضعيت سابقش فرق مىكند. به همين طريق مثلا اگر در حروف چين اين كتاب از مركب قرمز استفاده 
مىشد ، كلمات اين صفحه به جاى سياه قرمز مى بود و اگر حروف چين دستورى از مافوق خود مىداشت اين كار 
را مىكرد و قس عليهذا، ولى وقتى راجع به خدا يعنى حقيقت اصلى و تغييرناپذير كه كليه حقايق ديگر بدان بسته 
است صحبت مىكنيم، اگر بگوييم كاش چنين مىبود حماقت محض است. هر چه خدا كرده خوب است و گفتگویى 
نمىتوان در آن كرد، ولى از اين گذشته باز هم دشوار است كه فكر كنيم از ابتداى خلقت خدا عده بىشمارى فرزند 
به وجود بياورد، زيرا اگر عده آنها زياد باشد لازمه‎اش اين است كه هر يك با ديگرى اندكى فرق داشته باشند. دو 
سكه ده شاهى هر دو يك شكل دارند پس چطور است كه دو تا هستند؟ زيرا هر يك مكانى را اشغال نموده و داراى 

اتم هاى مختلفى هستند.

به عبارت ديگر براى اينكه تفاوت آنها را در نظر بياوريم، بايستى فضا و ماده را در نظر بگيريم و در معنى بايستى 
طبيعت و يا عالم خلقت را وارد بدانيم. مىتوان تفاوت ميان پدر و پسر را بدون فرض كردن ماده فهميد، زيرا اولى به 
وجود مىآورد و دومى مولود مىباشد. البته رابطه پدر و پسر با رابطه پسر به پدر يكسان نيست، ولى اگر چندين پسر 
بود و همه آنها به يكديگر و به پدر به يك طريق نسبت داشتند، چطور ممكن بود از يكديگر فرق داشته باشند؟ البته 
شخص در وهله اول متوجه اشكال اين موضوع نمىشود، بلكه فكر مىكند كه عقيده به چندين پسر اشكالى ندارد، ولى 
وقتى درست فكر كنيم، مىبينيم كه اين فكر فقط از اين جهت ممكن است كه بيهوده تصور كنيد همه اين فرزندان با 
هم در يك فضا ايستاده اند. به عبارت ديگر گرچه مىخواستيم فكر كنيم كه اين چيزها قبل از آفرينش عالم وجود 
داشته، در حقيقت جهانى را ابتدا مخفيانه در نظر مجسم نموده و اين موجودات را در اين جهان گنجانيده‎ايم. اگر اين 
كار را هم نكنيم باز سعى مىكنيم فكر كنيم كه پدر قبل از پيدايش جهان چندين پسر به وجود آورده و البته باز هم 
متوجه مىشويم كه واقعا چيزى را در نظر مجسم نمىكنيم و اين عقيده صرفا در الفاظ ناپديد مىگردد. مختصرا آيا 
طبيعت يعنى فضا و زمان و ماده براى آن آفريده شده كه تعداد اشيا امكان پذيرباشد؟ آيا راه ديگرى نيست كه تعداد 
زيادى ارواح جاودانى پيدا شود، مگر اينكه ابتدا موجودات طبيعى بىشمارى در يك جهان خلق گردد و بعدا روحانى 

شوند؟ ولى البته همه اينها حدسيات است. 

اين عقيده كه تمام بشريت به يك معنى يكى است؛ يعنى مانند درخت عظيمى موجود عظيمى باشد، نبايد با اين عقيده 
مشتبه گردد كه اختلافات فردى اهميتى ندارد و اشخاص واقعى از قبيل حسن و حسين و على نسبتا كم اهميت تر از 
چيزهاى كلى و جمع هستند از قبيل طبقات مردم و نژادها و امثال آن. در حقيقت اين دو عقيده مخالف يكديگرند. 
اشيایى كه جزئى از يك موجود زنده هستند، ممكن است خيلى با يكديگر متفاوت و نامربوط باشند. برعكس چيزهايى 
كه جزئى از يك موجود زنده نباشند، ممكن است خيلى شبيه و مربوط به يكديگر باشند. مثلا شش عدد يك ريالى 
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هر يك كاملا از يكديگر جدا و در عين حال خيلى شبيه اند. همچنين بينى و ريه شخص خيلى با هم فرق دارند، ولى 
زنده ماندن آنها فقط براى اين است كه هر دو جزئى از بدن شخص بوده و در حيات عمومى آن شريك هستند. در 
مسيحيت افراد بشر فقط اعضاى يك دسته و يا اقلام يك فهرست نيستند، بلكه همچون اعضاى يك بدن هستند كه 
هر يك با هم فرق دارند و هر يك سهمى را كه ديگرى نمىتواند بدهد به بدن مىدهد وقتى مىخواهيد فرزند يا 
شاگرد و يا همسايه خود را تغيير داده عينا شبيه خود نماييد، به خاطر بياوريد كه شايد خدا هرگز نمىخواسته كه 

چنين بشود.

شما و آنها اعضاى متفاوتى هستيد كه به منظور وظايف مختلفى آفريده شده ايد. از طرف ديگر وقتى در آزمايش 
میفتيم كه در فكر غم و غصه ديگران نباشيم و كار ديگران را به خودمان مربوط ندانيم بايد به خاطر داشته باشيم كه 
گرچه اشخاص ديگر با ما فرق دارند باز هم جزئى از همان شجره عظيم، بشريت كه ما هم جزو آنيم مىباشند. اگر 
فراموش كنيم كه او هم مانند ما عضوى از همان درخت است، آدمى منفرد و منزوى مىشويم. اگر فراموش كنيم 
كه او عضوى است غير از ما و بخواهيم فرق ها را از بين برده و همه مردم را يكسان كنيم در اين صورت ديكتاتور 
مىشويم، ولى شخص مسيحى نه منزوى است و نه ديكتاتور. نگارنده بسيار مايل است به شما بگويد كه كدام يك از 
اين دو خطا بدتر است و يقينا شما هم همين ميل را داريد، ولى اين ميل شيطانى است، زيرا شيطان پيوسته خطاها را 
به صورت يك زوج متقابل مىفرستد و هميشه ما را تشويق مىنمايد كه وقت زيادى صرف مباحثه و تفكر بنماييم كه 
كدام بدتر است. البته دليل اين كار را مىدانيد. شيطان اطمينان دارد كه نفرت فوق العاده شما نسبت به يكى از اين دو 
به تدريج شما را به جبهه مخالف آن متمايل مىسازد، ولى نبايد احمق شده و مشتبه گرديد، بلكه بايد چشم‎هاى خود 

را باز نموده متوجه هدف خود باشيد و با شدت از خطا در هر جهتى بگذريد و جز اجتناب از خطاكارى نكنيد.
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فصل هفتم: عاريت گرفتن

را  اين داستان  بنام دختر زيبا و حيوان و اگر  از نظر خوانندگان مىگذرد، يكى داستانى است  اينجا دو حكايت  در 
خوانده باشيد مىدانيد كه دختر زيبا مجبور بود به علتى زن حيوانى بشود و اين كار را هم كرد و همانطور كه مرد 
زيبائى را مىبوسد روى حيوان را بوسيد. آنوقت با كمال تعجب ديد كه حيوان آدم شده و ديگر از مصاحبت با او در 
زحمت نبود. حكايت ديگر راجع به آدمى است كه ماسكى به چهره خود مىزد و در نتيجه خيلى زيباتر مىشد. اين 
مرد سال ها آن ماسك را زد و بالاخره وقتى ماسك را از چهره خود برداشت ملاحظه نمود كه چهره اش عوض شده و 
شبيه ماسك شده است. در اين موقع واقعا آدمى زيبا شده بود. پس اگرچه ابتدا به وسيله اختفاى چهره خود زيبا شده 
بود، ولى حالا ديگر واقعا زيبا بود. شايد اين دو حكايت گرچه خيالى است، به منظور نگارنده كمك مىكند. تاكنون 
سعى مىشد كه حقايق را تعريف نموده و نشان دهيم كه خدا كيست و چه كرده است. اكنون راجع به عمل كه مرحله 

بعدى اعتقاد است صحبت مىداريم. 

اگر  كند.  پيدا  ما  براى  فرق  امشب  از همين  كه  است  دارد؟ ممكن  فرقى  براى شخص چه  الهيات  علم  دانستن  آيا 
به اندازه كافى علاقه مند به مطالعه اين كتاب باشيد شايد به اندازه كافى علاقه مند باشيد كه دعا كنيد و در ضمن دعاها 
دعاى ربانى را نيز ممكن است تكرار كنيد. اولين كلمات اين دعا با اى پدر ما شروع مىشود. آيا مىدانيد معنى اين 
كلمات چيست؟ به عبارت ساده معني اش اين است كه با اين خطاب، شما خود را يكى از فرزندان خدا قلمداد مىكنيد 
و به عبارت ديگر شما هم به لباس مسيح ملبس مىشويد. البته معلوم است كه اين لباس عاريتى است، زيرا لحظه‎اى 
كه بفهميد معنى اين كلمات چيست متوجه مىشويد كه فرزند خدا نيستيد؛ يعنى شما حياتتان شباهتى به فرزند خدا 
با خدا يكى است. برعكس شما معدن ترس‎هاى بيهوده، اميدهاى ناشى از  اراده و تمايلات فرزند خدا  ندارد، زيرا 

خودپسندى، حرص، حسد و فريب هستيد و همه اين احساسات محكوم به مرگ هستند. 

پس از اين لحاظ ملبس شدن به لباس مسيح كارى است جسورانه ولى تعجب در اين است كه خود او به ما چنين 
دستورى داده است. علتش چيست؟ فايده به خود بستن چيزى كه شخص فاقد آن است چيست؟ و اما جواب: حتى 
در عالم بشرى هم به طورى كه مىدانيد دو نوع عاريت گرفتن و به خود بستن است داريم، يكى نوع ناپسند آن است 
كه تصنع به جاى حقيقت است. مثل اينكه مردى تصنعا وانمود مىكند كه مىخواهد به شما كمك كند، ولى واقعا كمكى 
نمىكند، ولى يك نوع تصنع خوب هم وجود دارد كه به حقيقت موضوع منتهى مىگردد. غالبا موقعى كه احساسات 
ما نسبت به شخصى دوستانه نيست، ولى حس مى كنيم كه بايد دوستانه باشد بهترين كارى كه مىتوانيم بكنيم اين 
است كه ظاهر دوستانه تصنعى به خود گرفته و چنان رفتار كنيم كه گويى واقعا بهتر از آنچه به نظر مىآييم هستيم 
و همه مىدانيم كه نتيجه اين مىشود كه پس از چند دقيقه واقعا هم رفتار ما دوستانه تر مى شود. بسا اوقات تنها راه 
كسب سيرت نيكو حقيقتا اين است كه طورى وانمود كنيم كه گویى داراى اين صفت هستيم. از اين سبب بازىهاى 
بچه ها خيلى اهميت دارد، زيرا در اين بازىها هميشه بچه ها تصنعا خود را بالغ فرض مىكنند. مثلا خود را سرباز فرض 

مىكنند و يا دكان باز مىنمايند و غيره.

ولى در طى تمام اين بازىها عضلات خود را سخت نموده و حواس خود را جمع‎تر مىكنند به طورى كه تصنع به بالغ 
بودن با آنها كمك مىكند كه واقعا رشد و نمو نمايند. همچنين هر لحظه درك كنيد كه به لباس مسيح ملبس شده ايد، 
ترديدى نيست كه فورى در همان لحظه متوجه مىشويد كه كمتر تصنع و بيشتر حقيقت در شما پيدا مىشود؛ يعنى 
متوجه مىشويد كه بسيارى مسایل در فكر شما هست كه اگر واقعا فرزند خدا مىبوديد اين افكار در خاطره شما 
جريان نداشت. تازه وقتى كه اين افكار را نيز رها كنيد، باز متوجه خواهيد شد كه به جاى دعا كردن بايستى رفته به 
نامه نوشتن و يا كمك در كارخانه بپردازد. بسيار خوب اين كار را بكنيد. گويا مقصود را متوجه شديد. خود مسيح 
فرزند خدا كه مثل شما يك فرد بشر مى باشد و خداى پدر عملا در كنار شما هستند و همين لحظه مىخواهند شروع 
كنند كه اين تصنع را در شما به حقيقت تبديل كنند. اين امر تصورى نيست كه بگویيم وجدان ما به ما طريق عمل را 
نشان مىدهد. اگر فقط با وجدان خود مشورت كنيم نتيجه معينى بدست مىآيد. در صورتى كه اگر به خاطر بياوريم 
كه به لباس مسيح ملبس مى شويم نتيجه ديگرى مىگيريم. بسيار چيزها هست كه وجدان شما آنها را صريحا خطا 
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نمىداند )مخصوصا چيزهایى كه در فكر خود شما هست(، ولى اگر واقعا سعى كنيد مانند مسيح باشيد، فورى متوجه 
مىشويد كه انجام آن ممكن نيست، زيرا اكنون فقط راجع به كار صحيح و خطا فكر نمىكنيد، بلكه كوشش مىكنيد كه 
تأثير نيكویى از يك شخصيت معينى كسب نماييد. بيشتر مثل اين است كه تصويرى از يك صورتى بكشيد تا اينكه 
يك سلسله قوانينى را اطاعت نماييد و چيز عجيب آن است كه گرچه از اين طريق از مراعات قوانين خيلى مشكل‎تر 

است، ولى از طرف ديگر خيلى آسان‎تر است.

فرزند واقعى خدا پشتيبان شماست و كوشش مىكند شما را هم عينا مثل خود نمايد. به عبارت ديگر او سعى مى كند 
حيات و فكر خود را در شما تزريق كند؛ يعنى مىخواهد سرباز سربى را مبدل به آدمى زنده نمايد. آن شخصيت شما 
كه موافق اين تغيير نيست و هنوز سربى است، قلب ماهيت نيافته شماست. بعضى از ما ممكن است فكر كنيم كه ما 
شخصا اينطور نيستيم و هرگز حس نكرده ايم كه مسيح نامرئى به ما كمك كرده باشد در صورتى كه اشخاص ديگرى 
غالبا ما را كمك نموده اند. اين بيان بيشتر شباهت دارد به بيان نسوان در جنگ گذشته كه مىگفتند اگر نان كمياب 
شود، در خانه آنها تأثيرى ندارد، زيرا آنها هميشه نان بريان و سوخته مىخورند واضح است كه اگر نان نباشد نان 
بريان و سوخته هم نيست. به همين طور اگر كمكى از مسيح به ما نرسد، از مردم ديگر هم كمكى به ما نخواهد رسيد. 
او به انواع مختلف در ما كار مىكند و تنها از طرق حيات مذهبى در ما موثر نيست. او به وسيله طبيعت، به وسيله بدن 
ما، به وسيله كتب و گاهى به وسيله تجربياتى كه در آن حال به نظر ما مغاير است كار مىكند. جوانى كه طبق معمول 
به كليسا مىرود وقتى از روى صداقت متوجه مىشود كه به مسيحيت معتقد نيست و ديگر كليسا نمىرود شايد در 
آن موقع بيش از موقع ديگر به مسيح نزديك باشد. مشروط بر اينكه اين كار را از روى صداقت بكند و نه فقط براى 
رنجاندن پدر و مادرش، ولى بالاتر از همه او به وسيله ما در ديگران كار مى كند. مردم همچون آينه‎اى هستند كه 
تصوير مسيح را به مردم ديگر انتقال مىدهند و گاهى اين كار را بدون اطلاع خود مىكنند. اين تأثير نيكو را ممكن 

است كسانى كه خودشان هم نداشته باشند به ديگران برسانند.

اشخاصى كه خودشان مسيحى نيستند، به مسيحى شدن من كمك كرده اند، ولى معمولا اشخاصى كه خداوند را خوب 
مىشناسند او را به ديگران معرفى مى كنند. از اين جهت خيلى اهميت دارد كه كليسا يعنى جامعه مسيحيان او را به 
يكديگر نشان دهند. مىتوان گفت كه وقتى دو نفر مسيحى با هم پيرو مسيح باشند، مسيحيت دو برابر موقع تنهايى 
به طور طبيعى شير  ابتدا كودك  نكنيد كه در  را فراموش  نكته  اين  برابر مىشود، ولى  بلكه شانزده  نمىشود،  آنها 
مادرش را مىخورد، ولى مادرش را نمىشناسد. به همين طور طبيعى است كه در ابتدا ما شخص كمك كننده به خود 
را ببينيم، ولى مسيح را در پشت سر او نبينيم، اما نبايستى كودك بمانيم و بايستى پيشرفت كرده بخشنده واقعى را 
بشناسيم. قصور در اين كار ديوانگى است، زيرا بهترين افراد بشر اشتباه كرده و همه محكوم به فنا هستند. ما بايست 
از همه كسانى كه به ما كمك كردند سپاسگزار باشيم و آنها را احترام نموده با هم دوست باشيم، ولى هرگز نبايد به 
هيچ قيمتى به هيچ بشرى اعتماد و اطمينان مطلق بكنيم ولو آنكه از او عاقل تر و بهتر در تمام جهان نباشد. به وسيله 

شن مىتوان كارهاى بسيارى نمود، ولى هيچگاه سعى نكنيد بر روى آن خانه اى بنياد كنيد. 

اكنون مىفهميم كه چرا كتاب مقدس در عهد جديد راجع به يك امر تأئيد مى كند؛ يعنى تصريح مىنمايد كه از نو تولد 
يابيم و به لباس مسيح ملبس شده و به شكل او درآیيم و با او هم فكر شويم. كاملا اين عقيده را از فكر خود دور كنيد 
كه اين اصلاحات فقط براى اين است كه مسيحيان بايستى آنچه مسيح گفته بخوانند و اجرا كنند، مثل اينكه نوشته هاى 
افلاطون و كارل ماركس را نيز بايد خواند و اجرا نمود. پيروى از مسيح به مراتب پرمعنىتر از اين است. مقصود اين 
است كه واقعا مسيح كه داراى شخصيت واقعى مىباشد همين الان در اطاقى كه دعا مىكنيد در شما فعل و انفعالات و 
تحولاتى انجام مىدهد. پس موضوع اصلى اين نيست كه آدم خوبى به نام عيسى دو هزار سال پيش مرده است، بلكه 
موضوع اين است كه او موجودى است زنده و همانطور كه شما شخصيت داريد، داراى شخصيت است و در عين حال 

همانطور كه در موقع آفرينش جهان بوده الان خدا مىباشد و واقعا آمده و در شخصيت خود شما دخالت مىكند.

نفس طبيعى قديم شما را در شما كشته و نفس جديدى كه خودش هم دارد، در جاى آن مىگذارد و در ابتدا اين كار 
را فقط چند لحظه مى كند و بعدأ مدتى طولانىتر و بالاخره اگر امور به خوبى پيشرفت كند، شما را كاملا و دائما تغيير 
ماهيت داده و از شما مسيح كوچكى به وجود مىآورد. خلاصه موجودى مىشويد كه به سهم كوچك خود همان حيات 
خدا را داريد و شريك قدرت و شادى و معرفت و ابديت او هستيد. اين موضوع قسمتى را كه در گفتار ما تاكنون خيلى 
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گمراه كننده بود، توضيح مى دهد؛ يعنى ما اينطور بحث مىكرديم كه گویى در واقع ما همه كاره هستيم در حالى كه 
حقيقتا خدا همه كاره است. حداكثر كارى كه ما مىتوانيم بكنيم اين است كه اجازه دهيم اراده خدا در ما كرده شود. 
به يك معنى مىتوان گفت كه خدا در اينجا حال تصنع به خود گرفته است؛ يعنى خداى سه گانه يك آدم حيوان صفت 

و خودپسند و حريص و ناراضى و سركش را در جلوى خود مىبيند.

ولى تصنعا وانمود مىكند كه اين موجود فقط مخلوق ساده اى نيست، بلكه فرزند خداست. از اين لحاظ كه اين شخص 
بشر مىباشد و مسيح هم بشر است تصنعا فرض مىكنيم كه او هم در روح مانند مسيح است. خوب است چنين وانمود 
كنيم كه او هم مانند مسيح است در صورتى كه حقيقتا چنين نيست. بايد در اين تصنع آنقدر ثابت ماند تا اين تصنع 
مبدل به حقيقت گردد. خدا شما را در نظر خود مسيح كوچكى مىداند و مسيح در كنار شما ايستاده تا شما را چون 
خود كند. مىتوان به جرأت گفت كه اين عقيده تصنع الهى در ابتداى قدرى به نظر غريب مىآيد، ولى آيا واقعا غريب 
است؟ آيا از همين راه چيزهاى پست تر مبدل به چيزهاى بهتر نمىشود؟ مثلا مادر به وسيله حرف زدن مانند بچه و 
وانمود كردن اينكه كاملا كلمات بچه گانه او را مىفهمد به بچه‎اش حرف زدن را ياد مىدهد، در حالى كه ممكن است 
بعد از مدتى واقعا معنى آن را بفهمد. ما با سگهاى خودمان غالبا طورى رفتار مىكنيم كه گویى واقعا آدم هستند. به 

همين دليل است كه بالاخره هم تقريبا خوى انسانى پيدا مىكنند.



20

فصل هشتم: آيا مسيحيت دشوار است يا آسان؟

ابتدا جامه  در گفتار پيش راجع به عقيده مسيحيت درباره ملبس شدن به لباس مسيح گفتگو كرده و گفتيم كه ما 
فرزند خدا را به تن مىكنيم تا بعدأ واقعا به فرزندى او درآييم. اكنون مىخواهيم توضيح دهيم كه يك فرد مسيحى 
اين كار را نبايستی بكند و اين وظيفه مخصوص براى طبقه روحانيون مسيحى نيست، بلكه شامل تمام مسيحيان است 
و مسيحيت موضوعى جز اين نيست. اكنون متذكر مىشويم كه مسيحيت با عقايد متداول راجع به اخلاق و خوب بودن 
فرق فاحشى دارد. عقيده متداولى كه همه قبل از مسيحى شدن داريم اين است كه مقدمتا نفس عادى خود را با كليه 
تمايلات و علاقه هاى مختلفش مورد مطالعه قرار مىدهيم. بعد اعتراف مىكنيم كه چيز ديگرى كه اخلاق يا رفتار 
خوب يا خير اجتماع نام دارد، نفس را تحت توجه خود مىآورد و در نتيجه در تمايلات نفس مداخله مىنمايند. منظور 
ما از خوب بودن اين است كه تسليم اخلاق و يا رفتار نيك و يا خير اجتماع بشويم. در نتيجه بعضى چيزهایى كه نفس 
عادى مىخواهد بكند به نظر خطا مىآيد و متوجه مىشويم كه بايد آنها را ترك كنيم و برعكس مىفهميم كه بعضى 
كارهاى ديگر كه نفس نمىخواست انجام دهد صحيح است و بايد آنها را انجام دهيم، ولى پيوسته اميدواريم كه وقتى 
كليه تقاضاهاى اخلاقى برآورده شود، باز هم نفس بیچاره طبيعى ما فرصتى پيدا كرده و يك وقتى موفق خواهد شد 

كه به حيات خود ادامه داده و تمايلات خود را انجام دهد.

در واقع ما خيلى شباهت به مرد درستكارى داريم كه ماليات هاى خود را مىپردازد و البته آنچه بايد بدهد مىدهد 
و اميدوار است كه به اندازه كافى براى او مانده و به زندگى ادامه خواهد داد. علت اين است كه باز هم نفس طبيعى 
را فقط مركز حيات مىدانيم. تا بدين طريق فكر كنيد يكى از دو نتايج ذيل حاصل مى گردد؛ يعنى از خوب بودن 
منصرف مىشويد يا اينكه واقعا خيلى دل شكسته مىشويد، زيرا اشتباه نشود اگر شما واقعا مىخواهيد كليه احتياجات 
نفس طبيعى را مرتفع سازيد ديگر فرصتى براى زنده ماندن باقى نمىماند. هر چه بيشتر از وجدان خود اطاعت كنيد 
وجدان شما بيشتر از شما توقع خواهد داشت و در نتيجه از اين راه نفس طبيعى شما در زحمت افتاده از هر طرف مورد 
شكنجه و عذاب واقع مىشود و پيوسته غضبناك تر مىگردد. عاقبت يا اينكه از سعى در خوب ماندن منصرف شده 
و يا اينكه در رديف اشخاصى درمىآیيد كه ادعا مىكنند براى خدمت ديگران زيست مىكنند، ولى پيوسته ناراضى و 
شاكى هستند و متعجب هستند كه ديگران متوجه فداكارى آنان نبوده و آنها بايد هميشه فداكارى كنند و اگر يك 
مرتبه بدين مرحله برسيد ضرر و زحمت شما به مراتب براى كسى كه با شما زندگى مىكند بيشتر است تا اينكه واقعا 
خودپسند بمانيد. طريق مسيحيت با طرق ديگر فرق دارد و از آنها سخت‎تر است، ولى در عين حال آسان‎تر است. 

مسيح مىگويد من اندكى از وقت و پول و كار شما را نمىخواهم، بلكه بايد تمام آن را به من بدهيد. 

من خود شما را مىخواهم و من نيامده‎ام كه نفس طبيعى شما را معذب بدارم، بلكه آمده‎ام تا آن را بكشم. اقدام نيمه 
كاره هيچ فايده ندارد. من نمىخواهم چند شاخه از درخت نفس را قطع كنم، بلكه مىخواهم تمام درخت نفس را از 
ريشه سرنگون سازم و نمىخواهم دندانى كه كرم خورده و سوراخ شده رويش را روكش بزنم و دردش را تسكين 
دهم، بلكه مىخواهم آن را بيرون بياورم. نفس طبيعى خود را با كليه تمايلاتى كه بد نمىدانيد و نيز با تمايلاتى كه 
زشت و ناپسند مىدانيد همه را به من تسليم كنيد. من در عوض آن نفس تازه به شما مىدهم و واقعا خودم را به شما 
مىدهم و اراده شما خواهد بود. اين كار هم از يك لحاظ سخت‎تر و هم از لحاظ ديگر آسان‎تر از مساعى خود ما در 
اين راه مىباشد. گويا متوجه شده ايد كه خود مسيح گاهى طريق مسيحيت را خيلى دشوار و در وضعيتى ديگر خيلى 
آسان شمرده و مىگويد صليب خود را برداريد؛ يعنى مثل اين است كه در يك زندانى آنقدر بايد زجر بكشيد كه 

زندگى را ترك گوييد.     

درموردى ديگر مىفرمايد يوغ من خفيف است و بار من سبك. منظور عيسى هر دو قسمت است و شخص مىتواند 
بفهمد چرا هر دو درست است. معلمين مىگويند تنبل‎ترين شاگرد كلاس در آخر كار از همه بيشتر كار مىكند. 
مقصود از اين حرف اين است كه مثلا اگر يك مسأله رياضى به دو نفر محصل بدهند محصلى كه حاضر به زحمت 
كشيدن است سعى مى كند آن را بفهمد، ولى شاگرد تنبل سعى خواهد كرد كه درس را حفظ كند، زيرا اين كار در آن 
لحظه برايش كمتر زحمت دارد، ولى شش ماه بعد وقتى براى امتحان آماده مىشوند شاگرد تنبل ساعت‎هاى متمادى 
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با زحمت زياد سعى مىكند مسایلى را كه شاگرد ساعى در ظرف چند لحظه فهميده و از فهم آن لذت مىبرد بفهمد. 
تنبلى بالاخره زحمتش زيادتر است. اكنون اين قضيه را از اين نقطه نظر ملاحظه كنيد. مثلا در جنگ يا در موقع بالا 
رفتن از كوه غالبا مواقعى پيش مىآيد كه شهامت زياد و همت مىخواهد، ولى بالاخره سالم ترين كار همين است و 
اگر بترسد و يا اهمال كنيد ساعت‎هاى بعد متوجه خواهيد شد كه وضعيت بسيار خطرناكتر است. پس خطرناكترين 

چيز ترس است. 

در اين قسمت هم همين طور است. موضوع موحش و تقريبا غيرممكن اين است كه نفس و تمايلات و احتياجات 
خود را تسليم مسيح نمایيم، اما انجام اين كار خيلى آسان تر از كارهایى است كه ما در عوض آن مىخواهيم بكنيم، 
زيرا ما سعى مىكنيم سعادت شخصى و فردى را هدف بزرگ حيات خود بدانيم و در عين حال خوب هم باشيم. همه 
كوشش مىكنيم كه فكر و قلب ما در راه هاى مطلوب خود پيش برود و در فكر پول و عيش و مقام باشد و با وجود اين 
اميدواريم كه رفتار ما از روى درستى و پاكدامنى و فروتنى باشد. مسيح به ما صريحا خبر داده كه انجام اين كار ممكن 
نيست، زيرا فرموده درخت خار انجير نمىآورد. اگر حيات شخصى همچون مزرعه باشد كه جز تخم علف چيزى در 
آن كاشته نشود، البته معلوم است كه از اين مزرعه گندم نمىتوان درو كرد. به قول شاعر گندم از گندم برويد جو 
از جو. بريدن علف كمك مىكند كه علف كوتاه بماند، ولى باز هم اين مزرعه علف حاصل مىدهد و گندم ندارد. اگر 
بخواهيم گندم بدست آوريم. بايد از سطح پائين تر رفته زمين را شخم كنيم تا ريشه علف از بين برود و از سر نو 
گندم بكاريم. بدين علت است كه اصل موضوع حيات مسيحى در حالتى پيشامد مىنمايد كه مردم غالبا انتظارش را 

ندارند.

يعنى به محض اينكه هر روز صبح از خواب بيدار مىشويد اين حيات بر شما پديدار مىگردد و تمام آرزوها و اميدهاى 
آن روز شما مانند حيوانات وحشى بر شما هجوم مىآورند و اولين كار هر روز شما اين است كه همه اين احساسات را 
به كنار زده و به صداى ديگرى كه از مسيح است گوش داده و نظر وسيعى نسبت به حيات پيدا نموده و اجازه بدهيد 
كه آن حيات بهتر و وسيع تر و قوىتر و آرام تر در شما جارى گردد. به همين ترتيب تمام روز بدين كار ادامه دهيد. 
در اين صورت از همه اشكالات طبيعى خود اجتناب نموده و از جريان بادهاى مخالف بيرون مىآیيد. ابتدا فقط چند 
لحظه مىتوانيم اين كار را بكنيم، ولى از همان لحظه طريق جديد خدا در ما بسط و انتشار خواهد يافت، زيرا اجازه 
مىدهيم كه خدا در نقطه صحيح ما كار كند. فرق ميان اين دو مثل فرق رنگ روغنى است كه ظاهر را رنگ مىكند و 

رنگ صباغى كه كاملا در جسم رسوخ مىكند. مسيح هرگز سخنان بيهوده و از روى خواب و خيال نگفته است. 

وقتى فرمود: كامل باشيد واقعا مقصودش اين بود كه بايد كاملا تحولات را طى كنيم و اين كار البته مشكل است، ولى 
سياست سازشى كه همه طالبش هستيم سخت تر و در حقيقت غيرممكن است. براى تخم مرغ آسان تر است كه ابتدا 
مرغ بشود تا اينكه در حال بودن در مرحله تخم مرغ بخواهد پرواز كند ما هم فعلا مثل همان تخم مرغى هستيم، ولى 
نمىتوانيم تا ابد بدين وضع ادامه داده و به حال تخم مرغى بمانيم، زيرا تخم مرغى را بالاخره بايد زير مرغ گذارد 
وگرنه فاسد مىشود. اكنون به موضوعى كه قبلا اشاره نموديم برمىگرديم؛ يعنى به اصل مسيحيت. خيلى آسان است 
قبيل آموزش و پرورش و ساختمان  از  اين قسمت مشتبه شويم و فكر كنيم كه بسيارى هدف‎هاى مختلف  كه در 
و بشارت و تشكيل مجالس و غيره را بر مسيحيت واقعى ترجيح دهيم و همچنين آسان است فكر كنيم كه دولت 
هدف هاى مختلف و بىشمارى از قبيل نظامى و سياسى و اقتصادى و بسا چيزهاى ديگر دارد، ولى از يك لحاظ دولت 
فقط براى پيشرفت و حفظ سعادت افراد بشر فقط در اين حيات وجود دارد. پس دولت براى حفظ زن و شوهرى كه 
كنار آتش نشسته و گرم صحبت هستند و دو نفر دوستى كه با هم در باشگاهى مشغول بازى هستند و مردى كه كتابى 
در اطاق خود مىخواند و يا آدمى كه باغ خود را بيل مىزند وجود دارد و اگر دولت كمك به افزايش و بسط و حفظ 
اين دقايق نكند، كليه قوانين مجلس شورى و ارتش و محاكم شهربانى و اقتصاديات فقط موجب اتلاف وقت است. به 
همين طريق كليسا هم فقط براى جلب مردم به مسيح و تبديل حيات آنها به مسيح هاى كوچك مىباشد. اگر اين كار 
صورت نگيرد، كليه كليساها، كشيشان، روحانيون و دعاهاى مسيحى و موعظه ها و حتى خود كتاب مقدس هم فقط مايه 
اتلاف وقت است. خدا به هيچ منظور ديگرى انسان نشد و حتى ترديد است كه عالم خلقت هم جز اين براى مقصود 

ديگرى آفريده شده باشد. 

در كتاب مقدس گفته شده كه تمام عالم به خاطر مسيح آفريده شده و همه چيز در او جمع خواهد شد. گمان نمىرود 
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هيچ يك از ما بدانيم كه درمورد تمام عالم اين قسمت چگونه اتفاق خواهد افتاد. مثلا ما نمىدانيم كه در قسمت‎هاى 
ديگر اين عالم كه میليون ها فرسنگ از ما فاصله دارد آيا موجود زنده اى هست و چگونه زيست مىكنند. حتى در 
روى زمين هم نمىدانيم غير از بشر نسبت به مخلوقات ديگر چگونه اين موضوع صدق مىكند. بالاخره انتظار ما هم 
همين است. ما فقط نقشه را تا حدى كه مربوط به خودمان است مىدانيم. بعضى اوقات نگارنده دوست دارد فكر كند 
كه اين موضوع نسبت به چيزهاى ديگر چگونه صدق مىكند. گويا مىتوان فهميد كه چگونه حيوانات بهتر به يك 
معنى، مجذوب محبت و دوستى بشر مىشوند و از اين راه خيلى به بشريت نزديكتر مىشوند. حتى مىتوان ديد كه به 
يك معنى اشيا غيرذي روح . گياه ها به سوى بشر جلب مىشوند در حالى كه بشر آنها را مطالعه كرده و به كار برده و 
آنها را مىشناسد و اگر مخلوقات باهوشى در كرات ديگر باشند آنها هم با عالم خود چنين مىكنند. ممكن است كه 
وقتى مخلوقات باهوش و ذي روح در مسيح وارد شوند، آنها هم به همانطريق همه چيزهاى ديگر را نيز همراه خود 
مىآورند، ولى اين قسمت فقط حدس است. چيزى كه بايد بدانيم اين است كه چگونه ممكن است به سوى مسيح 
جذب شويم و قسمتى از آن هديه عجيبى شويم كه شاهزاده جوان عالم وجود مىخواهد به پدر خود تقديم كند. 
هديه اى كه عبارت از خود او و همه ما مىباشد كه در او ساكنيم. ما فقط به همين منظور آفريده شده‎ايم و در كتاب 
مقدس اشارات عجيب و تحريك كننده‎اى است كه وقتى ما به سوى خدا جلب شويم بسيار چيزهاى ديگر طبيعت نيز 

به نظر ما درست خواهد آمد و خواب هولناك به سر ما خواهد رسيد و صبح سعادت خواهد دميد. 
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فصل نهم: تعيين ارزش 

بسياری اشخاص از گفتارهاى سابقمان راجع به سخنان خداوند كه مىفرمايند، »كامل باشيد«، ناراحت مىشوند. بعضى 
اشخاص فكر مىكنند مقصود اين است كه تا كامل نباشيم او به ما كمك نمىكند. پس نتيجه مىگيرند كه چون ممكن 
نيست كامل باشيم اگر واقعا منظور او همين باشد، موقعيت ما ياس آور است، ولى گمان نمىرود كه منظور اين باشد، 
بلكه شايد منظور اين باشد كه بگويد: تنها كمكى كه من مىتوانم بكنم اين است كه كمك نمايم تا كامل شويد. ممكن 
است شما چيز ديگرى بخواهيد، ولى من چيز ديگرى به شما نخواهم داد وقتى نگارنده كودك بود، غالبا گرفتار درد 
دندان مىشد و مىدانستم كه اگر به مادرم بگويم مادرم دوایى به من مىدهد كه آن شب درد را از بين مىبرد و 
سبب مىشود كه راحت بخوابم، ولى من نزد مادرم نمىرفتم و آنقدر در اين كار تأخير مىكردم تا دردم خيلى شدت 
مىيافت. علت نرفتنم اين نبود كه مىدانستم حتما به من آسپرين مىدهد، بلكه از يك چيز مىترسيدم و آن اين بود 

كه صبح روز بعد مرا نزد دندانساز برده و دندانم را خواهد كشيد.  

در واقع برايم امكان نداشت كه آنچه مىخواهم از مادرم بگيرم بدون اينكه مادرم از حد تقاضاى من تجاوز كند و 
بيشتر از حدود تقاضايم عمل نمايد، اما من طالب بيشتر نبودم؛ يعنى من مىخواستم فورى از درد راحت شوم و اين 
كار امكان نداشت مگر اينكه دندانم را درآورده و يا پر كرده و كاملا راحت شوم، ولى من مىدانستم كه اين دندان 
سازها چطورند و ابتدا به دندان هايى كه هيچ عيبى ندارد و رفته و بیخود مزاحم دندان هاى سالم مىشوند. بر سبيل 
تشبيه مىتوان گفت كه خداوند مسيح هم مانند دندانساز است و اگر براى يك دندان به نزدش برويد مىخواهد تمام 
دندان‎ها را معاينه كند. بسيار اشخاص نزدش مىروند تا از گناه مخصوصى كه از آن شرمسارند رهایى يابند. از قبيل 
مبتلايان به ضعف نفس و بسيار موارد ديگر از قبيل كج خلقى و مستى كه حيات شخص را تباه مىكند و غيره. او شخص 
را از اين آفات نجات مىدهد، ولى تنها به اين كار اكتفا نمىكند. شايد خود شما بخواهيد فقط همين كار را بكند، ولى 

به يك دفعه مراجعه شفاى كامل به شما مىدهد و عيب را از اساس ريشه كن مىنماید.

از اين سبب كه عيسى به مردم اخطار نموده كه قبل از مسيحى شدن ارزش آن را در نظر بگيرند. او مىگويد: اشتباه 
نكنيد. اگر اجازه بدهيد من شما را كامل خواهم كرد. دقيقه اى كه خود را تسليم من كنيد منظور حيات خودتان را 
انجام داده ايد. جز اين نبايد بكنيد البته شما اختيار داريد و اگر بخواهيد مىتوانيد مرا عقب بزنيد، ولى اگر مرا عقب 
نزنيد مطمئن باشيد كه من اين كار را تا آخر انجام مىدهم. در زندگى جسمانى اين كار رنج و زحمت زيادى براى 
شما دارد و مستلزم تطهير باطنى شما بعد از مرگ است ولو براى من خيلى گران تمام شود هرگز آسوده نخواهم 
ماند و نخواهم گذاشت شما هم آسوده باشيد تا به تمام معنى كامل شويد و خداى پدر من بدون ملاحظه بگويد كه از 
شما خشنود است چنانكه از من نيز خشنود بود. اين كار را من مىتوانم بكنم و خواهم كرد، ولى كمتر از اين حاضر 
نيستم. با اين حال اين قسمت فقط طرف ديگر قضيه است و خيلى هم مهم است؛ يعنى اين كمك كننده اى كه حاضر 
نيست جز كمال مطلق چيزى بپذيرد در عين حال از نخستين كوشش و لرزانى كه براى انجام ساده ترين وظيفه خود 

به عمل مىآوريم خشنود مىگردد.  

جرج مكدونالد نويسنده بزرگ مسيحى گفته كه هر پدرى وقتى طفلش براى اولين مرتبه كوشش مىكند كه راه برود 
خشنود مىگردد، ولى در عين حال از فرزندش در موقع بلوغ وقتى راضى است كه محكم و آزاد و مردانه راه برود و 
همچنين گفته است خشنود كردن خدا آسان است، ولى راضى كردنش دشوار. نتيجه عمل اين است كه از يك طرف 
به هيچ وجه نبايد تقاضاى كمالى كه خدا از شما دارد سبب شود كه در مساعى فعلى خود براى خوب بودن روحيه خود 
را از دست داده و حتى در ناكامىهاى حاضر هم تضعيف گرديد. هر دفعه ما بيفتيم او دوباره ما را از زمين بلند مىكند 
و او كاملا مىداند كه مساعى شخصى ما هرگز ما را به كمال نزديك نمىنمايد. از طرف ديگر از آغاز بايد بدانيم كه 
هدفى كه او ما را بدان سو هدايت مىكند كمال مطلق است و جز خود ما هيچ نيرويى در تمام عالم وجود، نمىتواند 
مانع او شود كه بدان هدف است. خلقت ما هم براى همين است و خيلى اهميت دارد كه اين موضوع را بفهميم. اگر 

نفهميم احتمال قوى دارد كه عقب رفته و براى امر معينى در برابر او مقاومت كنيم. 
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از ما حس  يابيم. بسيارى  بر يكى دو گناه واقعا مزاحم غلبه  ما قدرت مىدهد كه  به  گمان مىكنم كه وقتى مسيح 
مىكنيم )با اينكه چيزى اظهار نمىداريم( كه حالا ديگر وضعيت روحى ما خوب است و مسيح آنچه مايل بوديم برايمان 
انجام داده و ديگر اگر ما را به حال خودمان گذارده پى كار خود برود ممنون مىشويم. در اين مىگویيم كه ما هرگز 
قصد نداشتيم جزو مقدسين و اولياى دين باشيم و فقط مىخواستيم آدمى عالى ولى خوب باشيم. تصور مىكنيم كه 
وقتى اينطور اظهار مىكنيم فروتنى خود را به حد اعلى نشان مىدهيم، ولى اين اشتباه مهلكى است. البته ما هرگز 
نمىخواستيم و تقاضا نكرديم كه آنطور مخلوقى كه منظور اوست بشويم، ولى موضوع اين نيست كه ما چه مىخواستيم 
باشيم، بلكه اصل مطلب اينجاست كه ما وقتى آفريده شديم بدين منظور بوده است. او مخترع وجود ما مىباشد و ما 
ماشين مصنوعى دست او هستيم. او نقاش است و ما نقش او. پس ما چطور بايد بدانيم كه او مىخواهد ما چگونه باشيم، 
ولى مىبينيم كه او كاملا ما را از وضعيتى كه سابق داشته‎ايم تغيير داده است. مدت ها قبل از تولد يافتن و هنگامى كه 
در شكم مادر بوديم مراحل مختلفى را طى كرديم. يك وقتى ما همچون گياه و زمانى شبيه ماهى بوده‎ايم و فقط در 

مرحله بعدى شبيه كودك انسان شديم. 

ما راضى هستيم در  با رضامندى مىگفتيم كه  باشيد  ادراك مىداشتيم مطمئن  و  ما فهم  اوليه  اگر در آن مراحل  و 
همان حالت گياهى يا ماهى بمانيم و به شكل كودك انسان درنيایيم، ولى پيوسته مسيح از نقشه خود براى ما آگاه 
بوده و مصمم با اجراى آن بوده است. الان هم يك چيزى شبيه همين قضيه در مرحله بهتری اتفاق میفتد. ما ممكن 
است راضى باشيم جزو اشخاص عادى باشيم، ولى خدا مصمم است كه درمورد ما نقشه كاملا متفاوتى را اجرا كند. 
خوددارى از انجام نقشه او فروتنى نيست، بلكه جبن است. تسليم شدن به اين نقشه حماقت و جنون نيست، بلكه 
نشانه اطاعت است. اكنون به طريق ديگرى اين دو جنبه حقيقت را نشان مىدهيم. از يك طرف ما هرگز نبايد فكر 
كنيم كه مساعى خود ما بدون كمك او حتى مىتواند در ظرف بيست و چهار ساعت ما را آدمى خوب نگاه دارد. اگر 
خدا ما را پشتيبانى ننمايد هيچ يك از ما نمىتوانيم از گناهان بزرگ محفوظ بمانيم. از طرف ديگر بزرگترين تقدس 
و قهرمانى كه از بزرگترين اوليا و مقدسين به يادگار مانده بالاخره از كارى كه عيسى در هر يك از ما مىتواند انجام 

دهد تجاوز نمىنمايد.   

در اين حيات كار كمال بشر به پايان نمىرسد، ولى او مىخواهد تا آنجا كه ممكن است قبل از مرگ ما را به كمال 
نزديك كند. از اينرو اگر قسمت ما اين است كه زندگى پرمشقتى داشته باشيم نبايد تعجب كنيم وقتى شخص به 
مسيح متوجه شده و ظاهرا خوب پيشرفت مىكند )بدين معنى كه بعضى از عادات زشت او اصلاح مىگردد( حس 
مىكند كه ديگر پس از اين پيشرفت او امرى است عادى و طبيعى وقتى زحمت و مرض و بىپولى و آزمايش هاى 
تازه بر شخص روى مىآورد او مأيوس مىگردد و حس مىكند كه اين چيزها ابتدا براى بيدار كردن او لازم بوده تا از 
طريق هاى زشت قديم خود توبه كند، ولى حالا ديگر چرا؟ زيرا خدا او را به درجه بالاترى به زور سوق مىدهد و براى 
او وضعيتى ايجاد مىكند كه در طى آن بايد خيلى دليرتر، صبورتر و محبوب تر باشد به طورى كه هرگز خواب آن را 
هم نمىديده است، ولى اين چيزها كاملا به نظر ما زائد مىآيد علتش اين است كه كوچكترين تصورى هم نمىكنيم 
كه او چه نظر عالى و بلندى نسبت به ما دارد. لازم است در اينجا مثل ديگرى از ژرژ ماكدونالد به كار بريم. فرض 
كنيد شما خانه اى جاندار باشيد كه خدا براى تجديد بناى آن مىآيد. شايد در ابتدا مىتوانيد بفهميد كه چه مىكند. او 
لوله هاى فاضل آب را تعمير و اصلاح كرده و سوراخ هاى پشت بام و غيره را مىگيرد. شما مىدانيد كه اين كار لازم 
بوده و از اينرو تعجبى نمىكنيد، ولى او فورى شروع مىكند كه خانه را اين طرف و آن طرف حركت داده و طورى 
مىكند كه ظاهرا خيلى به خانه لطمه وارد مىآيد و اين كارها بىمعنى به نظر مىآيد و پيش خود مىگویيد آيا چه 

خيالى در سر دارد؟ 

جواب اين است، او خانه اى مىسازد كه با خانه مورد نظر شما كاملا فرق دارد. مثلا يك آپارتمانى اين طرف بنا مىكند 
و آنجا كف اطاق را مفروش مىكند و برج‎هاى اضافى مىسازد، حياط را گلکارى مىكند و غيره. شما فكر مىكرديد 
كه كافى است يك كلبه كوچك آبرومندى باشيد، ولى او كاخى مىسازد، زيرا خودش مىخواهد آمده و در آن مسكن 
كند! حكم مسيح كه مىفرمايد: »كامل باشيد« فقط يك هدف ايده آلى نيست و فرمانى كه انجام آن غيرممكن است 
نمىباشد. او خودش ما را به مخلوقاتى تبديل مىكند كه مىتوانيم آن را اطاعت كنيم. او در كتاب مقدس فرموده 
كه ما »خدايان« هستيم و اين قول خود را مىخواهد عملى كند. اگر ما اجازه بدهيم مىتوانيم، چون او شويم و اگر 
ما خودمان انتخاب نمایيم، او ضعيفترين و پليدترين افراد ما را به خدا يا الهه‎اى تبديل مىكند و موجودى مىشويم 
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نورانى، پرفروغ و جاودانى و با چنان نيرو و شادى و معرفت و محبتى زندگى مىكنيم كه تصور آن را هم نمىتوانيم 
نمود، در معنى چون آينه اى صاف و بىلكه مىشويم كه كاملا خدا را منعكس مىسازيم )گرچه البته انعكاس خدا با 
خود خدا اندكى فرق دارد( و نيروى بىپايان و شادى و نيكویى او را مجسم مىنمایيم. البته اين عمل طولانى و در اغلب 
موارد پرزحمت است، ولى ما براى همين منظور آفريده شده ايم و هيچ پایين تر از اين نبايد باشيم، زيرا او كار خود 

را از روى اراده انجام داده است. 
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فصل دهم: مردم خوب يا آدم هاى تازه

عيسى آنچه مىگفت بدان معتقد بود. كسانى كه خود را بدست او سپارند كامل مىشوند. چنانكه او هم در محبت، 
ابديت كامل است. اين تحول در اين جهان كامل نمىگردد، زيرا مرگ قسمت مهم اين  معرفت، شادى و جمال و 
تحول است. معلوم نيست در هر فرد مسيحى اين تحول تا چه درجه اى قبل از مرگ صورت مىگيرد. ظاهرا بهترين 
موقع براى طرح سوالى كه غالبا مىشود الان است؛ يعنى اگر مسيحيت راست باشد پس چرا همه مسيحيان از همه 
غيرمسيحيان بهتر نيستند؟ در اين سوال يك قسمتى هست كه كاملا معقول و يك قسمتى كاملا غيرمعقول است. 
قسمت معقول آن اين است كه اگر مسيحى شدن هيچ اصلاحى در اخلاق و كردار شخص نكند و او باز هم كينه جو و 
بدكار و حسود و جاه طلب بوده و مانند سابقش باشد، در اين صورت بايد فكر كنيم كه مسيحى شدن او بيشتر خيالى 
بوده است و اگر كسى واقعا مسيحى شده باشد هر وقت فكر كند كه پيشرفتى نموده، اين خود محك حقيقى بودن 

تغيير حال اوست.  

احساسات عاليه، بينش روحانى تازه و علاقه بيشترى به مذهب هيچ معنى ندارد مگر اينكه عملا رفتار ما را بهتر نمايد. 
همانطور كه در ناخوشى احساس بهبودى چندان مفيد نيست اگر درجه تب ما نشان دهد كه باز هم درجه رو به بالا 
مىرود. در اين صورت دنياى خارجى حق دارد كه از روى نتايج حاصله نسبت به مسيحيت ما قضاوت كند. درخت 
از ميوه اش شناخته مىشود و از خوردن شيرينى به درجه شيرينى آن مىتوان پى برد وقتى ما مسيحيان رفتارمان بد 
باشد و يا نتوانيم به طور شايسته عمل كنيم در اين صورت مسيحيت را به دنيا غيرمعقول نشان داده ايم. در انگلستان 
غالبا روى لوحه اعلانات نوشته مىشود كه صحبت از روى بىدقتى به قيمت جان مردم تمام مىشود. اين مطلب هم 
صدق مىنمايد كه زندگى از روى بىدقتى به قيمت گفتگو و شكايت مردم تمام مىشود؛ يعنى حيات از روى بىدقتى 
سبب مىشود كه مردم دنيا پشت سر مسيحيان حرف بزنند يا به عبارت ديگر ما به وسيله رفتار خود طورى مستمسك 
بدست آنها مىدهيم كه پشت سر ما حرف بزنند و نسبت به حقيقت مسيحيت هم ترديد حاصل نمىشد، ولى طريقه 
ديگرى هم در دنياى خارجى وجود دارد كه كاملا غيرمنطقى است؛ يعنى مردم نه تنها تقاضا مىكنند كه اگر شخص 
مسيحى شود بايد حيات او اصلاح شود، بلكه تقاضا دارند كه قبل از معتقد شدن به مسيحيت بايستى تمام مردم دنيا 
را به دو دسته تقسيم نمايند. يكى دسته مسيحيان و ديگرى دسته غيرمسيحيان و همه مردم دسته اول در هر لحظه 

صريح و آشكار از همه دسته دوم بهتر و متمايز باشند. اين قسمت از چندين لحاظ غيرمعقول است.

1- در وهله اول وضعيت دنياى عملى پيچيده تر از اينهاست؛ يعنى دنيا فقط شامل مردمى نيست كه صد در صد مسيحى 
و يا صد در صد غيرمسيحى باشند. بسيار اشخاص هستند كه به تدريج از مسيحى بودن دست مىكشند، ولى باز هم 
خود را بدين نام مىخوانند و بعضى از اين اشخاص هم از طبقه روحانيون هستند. عده ديگرى هستند كه متدرجا 
قبول  به مسيح  را راجع  نمىشوند. عده ديگرى هم كاملا مسيحيان  نام خوانده  بدين  مسيحى مىشوند گرچه هنوز 
ندارند، ولى به طور شديدا مجذوب او هستند كه به مراتب بيش از آنچه خودشان بدانند مسيحى هستند. در مذاهب 
ديگر اشخاصى هستند كه به هدايت نفوذ مخفى خدا در قسمت هایى از مذهب خود كه مطابق مسيحيت است كوشش 
کافى مبذول مىدارند بدون اينكه بدانند متعلق به مسيح هستند. مثلا يك نفر بودایى خوش نيت، ممكن است هدايت 
شود كه پيوسته بيشتر درباره تعليمات بودا راجع به بخشايش تفكر و انديشه كند، ولى گرچه هنوز هم به قول خودش 
به تعاليم بودا راجع به مسایل ديگر عقيده داشته باشد، باز آنها را در طاق نسيان بگذارد. اشخاص بسيارى كه مدت‎ها 
قبل از مسيح مىزيسته اند ممكن است در اين وضعيت بوده اند و البته هميشه اشخاص بىشمارى هستند كه فكرشان 
مغشوش است و بسيارى عقايد غيرثابت دارند كه همه را با هم مخلوط كرده اند. در نتيجه فايده اى ندارد كه نسبت به 
مسيحيان و غيرمسيحيان به طور عموم قضاوتى شود. قياس فيل با كرگدن و يا جنس زن با جنس مرد معقول است، 
زيرا نوع آنها صريح و مشخص است و به علاوه فيل تدريجا و يا ناگهان ممكن نيست كرگدن شود، ولى وقتى به طور 
عموم مسيحيان را با غيرمسيحيان قياس مىكنيم معمولا فكر نمىكنيم كه اينها اشخاص واقعى هستند و ما آنها را 
مىشناسيم، بلكه فقط دو شخصيت مبهمى كه رمان‎ها و روزنامه ها كسب كرده ايم در نظر مىآوريم. پس اگر بخواهيم 
يك فرد مسيحى بدكارى را با يك نفر لامذهب نيكوكار قياس كنيم بايستى دو نمونه واقعى كه خودمان عملا ديده ايم 

در نظر بياوريم و اگر بدين طريق عملا آزمايش نكنيم فقط وقت را ضايع كرده ايم.
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2- حال فرض كنيد كه عملا هم تجربه كرده و ديگر به طور فرض راجع به يك نفر مسيحى و يك غيرمسيحى صحبت 
نمىداريم، بلكه دو فرد واقعى را كه در همسايگى خود ما هستند مورد مطالعه قرار مىدهيم. با اين حال بايد مواظب 

باشيم كه سوالات به موقع و بجا نمایيم؛ يعنى اگر مسيحيت درست باشد پس نتايج زير طبيعى است:
الف- اول اينكه هر شخص مسيحى بهتر از موقعى است كه مسيحى نبوده است. 

ب- ثانيا هر شخصى كه مسيحى مىشود از سابقش بهتر مىشود.

به همين طور مثلا اگر اعلانات منتشره راجع به خميردندان كولينوس صحيح باشد، نتيجه اين مىشود كه هر كس اين 
خميردندان را مصرف كند وضع دندان‎هايش بهتر مىشود، ولى اگر كسى بگويد با اينكه من خميردندان كولينوس به 
كار مىبرم )گرچه ارثا دندان هايم سالم نيست( دندان‎هايم به سلامتى و تميزى يك جوان سياهپوست قوى هيكلى كه 
هرگز اين خميردندان را استعمال نكرده نيست اين امر ثابت نمىكند كه اعلانات مربوط به خميردندان كولينوس غلط 
است. مثلا فلان خانم مسيحى ممكن است از فلان خانم غيرمسيحى زبانش خشن تر و نامهربان تر باشد. موضوع اين 
است كه اگر خانم مسيحى به مسيحيت معتقد نبود زبانش خيلى خشن تر و نامهربان تر مىبود. اين دو نفر در نتيجه 
علل طبيعى و تربيت اوليه هر يك اخلاق بخصوصى دارند. مسيحيت ادعا مىكند كه هر دو اخلاق را به طور جدى اداره 

مىكند مشروط بر اينكه اين دو نفر اجازه چنين كارى را بدهند. 

چيزى كه ما حق پرسش آن را داريم اين است كه اگر اين اداره كردن عملى شود آيا شخص مورد سوال را بهبودى 
از تغييرى كه در خانم مسيحى  مىبخشد؟ همه كس مىداند تغييرى كه در خانم غيرمسيحى روى مىدهد، بيشتر 
روى مىدهد محسوس و نمايان است. اصل موضوع اين نيست، بلكه حقيقت اين است كه براى قضاوت در حسن اداره 
كارخانه اى بايد تنها محصول كارخانه را در نظر نگرفت، بلكه وضعيت ماشين آلات كارخانه را هم بايد مورد توجه 
قرار داد. مثلا وقتى ماشين آلات فرسوده كارخانه »الف« را در نظر مىگيريم، ممكن است متحير شويم كه چطور اصلا 
مىتواند محصولى بيرون بدهد، در حالى كه وقتى ماشين آلات بسيار جديد و مرتب كارخانه »ب« را مورد توجه قرار 
دهيم مىبينيم با اينكه محصول آن زياد است، باز از ميزان استعداد آن خيلى پائين تر است. ترديدى نيست كه مدير 
فعال كارخانه »الف« در اولين فرصت ماشين آلات جديدى نصب مىنمايد، ولى اين كار مستلزم وقت است. در عين 

حال داشتن محصول كم دليل اين است كه مدير كارخانه بدكار مىكند. 

ما نصب  تازه در كارخانه وجود  اندكى پيشتر مىرويم. مدير كارخانه روحانى ما مىخواهد ماشين آلات  اكنون   -3
كند: قبل از اينكه مسيح آن خانم مسيحى را كاملا مجهز نمايد، اين خانم اخلاقش به كلى تغيير يافته و رو به بهبودى 
مىگذارد، ولى اگر در همين جا بمانيم مثل اين است كه تنها هدف مسيح آن است كه زن مسيحى هم همان وضعيت 
اخلاقى خانم غيرمسيحى برسد؛ يعنى در اينجا فرض كرده ايم كه واقعا آن خانم غيرمسيحى از هر حيث كامل است 
و مسيحيت فقط به درد اشخاص بدكار مىخورد و اشخاص نيكوكار ممكن است بدان احتياج پيدا نكنند و خدا فقط 
اراده اش اين است كه مردم در نظر پسنديده باشند و لاغير. در حالى كه اين عقيده اشتباه مهلكى است. حقيقت اين 
است كه به نظر خدا خانم مسيحى و خانم غيرمسيحى هر دو كاملا به يك اندازه محتاج نجات هستند. به يك معنى 
كه بعدا مطرح مىكنيم موردپسند واقع شدن اصلا با موضوع نجات فرق دارد. نمىتوان انتظار داشت كه خدا به رفتار 
ثابت و اخلاق دوستانه خانم غيرمسيحى عينا مثل ما نظر كند. اين اخلاق او در اثر علل طبيعى است كه خود خدا خلق 

نموده است.   

نمايد، وضعيت  به حالت مزاجي اش بستگى دارد، پس هر وقت وضعيت مزاجي اش تغيير  ولى چون خوش اخلاقى 
اخلاقى او هم به كلى تغيير مىيابد. در واقع اين خوبى خانم غيرمسيحى هديه‎اى است كه خدا به او بخشيده باشد. به 
همان طريق خدا به علل طبيعى اجازه داده است كه در اثر قرون متمادى گناه اجدادى آن فكر كوتاه و اعصاب مختلفى 
كه سبب كج خلقى آن مسيحى شده در او ايجاد گردد. خدا در سر فرصت تصميم دارد كه آن قسمت از اخلاق اين 
خانم را اصلاح نمايد، ولى قسمت مهم كار خدا اين نيست و اشكالى برايش ندارد. درمورد اراده او ترديدى نيست. 
نكته اينجاست كه پيوسته مراقب و منتظر و مشغول فعاليت است تا آن كارى را كه حتى براى خدا هم آسان نيست 
انجام دهد، زيرا اين كار را به هيچ وجه نمىتوان در اثر اعمال قدرت الهى انجام داد؛ يعنى او درمورد خانم مسيحى و 
خانم غيرمسيحى مراقب و منتظر فرصت است و آنها مىتوانند آزادانه خود را در اختيار او بگذارند و يا آزادانه از اين 
كار اجتناب نمايند. حال بايد ديد كه آيا اين دو نفر به او متوجه شده و به اين طريق تنها منظورى كه برايش آفريده 
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شده اند انجام خواهند داد يا خير! اراده و اختيار آنها مثل عقربك قطب نما پيوسته در درون آنها به اين طرف و آن 
طرف در حركت است، ولى اين عقربك داراى اختيار است و مىتواند به قطب حقيقى متوجه گردد، ولى مجبور به اين 

كار نيست. 

حال بايد ديد كه آيا اين عقربك بالاخره به سوى قطب الهى متوجه مىشود يا خير؟ خدا مىتواند براى انجام اين 
كار كمك كند، ولى نمىتواند شخص را مجبور نمايد. او نمىتواند دست خود را دراز كرده و شخص را به وضعيت 
صحيح برساند، زيرا در اين صورت ديگر شخص از خود اختيارى ندارد، ولى آيا اين عقربك خودش به قطب متوجه 
نمىگردد؟ تمام موضوع بسته به همين است كه آيا خانم مسيحى و غيرمسيحى طبايع خود را تسليم خدا مىكنند يا 
خير؟ حال بايد دانست كه اگر طبايع تسليمى اشخاص خوب يا بد باشد اين موضوع اهميتش در درجه دوم است و 
خود خدا به اين قسمت رسيدگى مىكند. سؤتفاهم نشود، زيرا البته خدا هم طبايع بد را در شخص، ناپسند و زشت 
مىداند و طبايع خوب را مقبول و پسنديده مىشمارد و اين خوبى مانند خوبى نان و تابش آفتاب و ريزش باران است، 
ولى اينها چيزهاى خوب و بركاتى است كه خدا به ما داده است. خدا اعصاب سالم و هاضمه خوب در خانم غيرمسيحى 
آفريده و البته اين اعصاب سالم و هاضمه خوب ناشى از تندرستى كامل است. تا آنجا كه ما مىدانيم آفرينش چيزهاى 
خوب براى خدا زحمتى ندارد، ولى تغيير حالت طبايع سركش به قيمت مصلوب شدن او تمام مىشود و چون طبايع در 
نفس خود داراى اراده هستند، پس نيكان و بدان در رد كردن تقاضاى خدا به طور مساوی آزادى دارند، زيرا خوبى 
خانم غيرمسيحى مديون طبيعت سالم او بوده بالاخره با زوال سلامتى نابود مىگردد، چنانكه خود طبيعت هم نابود 

مىشود. 

علل طبيعى در اين خانم غيرمسيحى دست به يكديگر داده و يك روحيه عالى به وجود مىآورند همانطورى كه همين 
عوامل طبيعى با هم جمع شده و هنگام غروب آفتاب طرح زيبایى از الوان مختلف به وجود مىآورد، ولى به محض 
اينكه اين عوامل از يكديگر جدا مىشوند، اين طرح زيبا و الوان مختلف نيز از بين مىرود، زيرا طرز كار طبيعت همين 
طور است. البته معلوم است كه خانم غيرمسيحى فرصت داشته كه آن طرح موقتى را تبديل به يك روح جمال جاودانى 
بنمايد و اجازه بدهد كه خدا اين كار را بكند، ولى از اين كار استفاده نكرده است. در اينجا يك تناقضى وجود دارد؛ 
يعنى تا زمانى كه خانم غيرمسيحى به سوى خدا متوجه نگردد تصور مىكند كه خوبى او از خود اوست و هر موقعى 
كه اينطور فكر كند، اين خوبى واقعا از خودش نيست. فقط وقتى اين خانم بفهمد كه خوبى او از خودش نيست، بلكه 
بخشش خداست و بايد آن را به حضور خدا تقديم كند، از آن موقع كم كم واقعا اين خوبى از خود او مىشود، زيرا در 
اين صورت اين خانم غيرمسيحى مىكوشد كه در آفرينش خود سهمى داشته باشد. تنها چيزهايى كه براى ما مىماند 
چيزهايى است كه آزادانه به خدا مىدهيم و آن چيزهايى كه براى خودمان نگاه مىداريم يقينا از دست خواهيم داد. 
پس نبايد متعجب شويم كه هنوز هم در ميان مسيحيان اشخاص بدى باشند وقتى انسان فكر كند مىبيند دليلى هست 
كه چرا اشخاص بد بيشتر از اشخاص خوب بايد به مسيح متوجه گردند. در زمان حيات مسيح هم مردم همين ايراد را 

به او مىگرفتند كه چرا با گناهكاران معاشرت مىكند. ظاهرا او مورد توجه اشخاص بسيار شرير بوده است. 

هنوز هم مردم به اين موضوع اعتراض دارند و تا ابد هم همين اعتراض باقى خواهد ماند. آيا شما علتش را نمىدانيد؟ 
مسيح فرموده: »خوشا به حال مسكينان« و نيز فرموده: »ورود ثروتمند به ملكوت بسيار مشكل است« و بدون ترديد 
منظورش كلمات مقدم بر هر چيز اشخاصى بوده كه از لحاظ مالى ثروتمند يا فقير بوده اند، ولى آيا او به يك فقر 
از  زياد سبب مىشود شخص  پول  داشتن  كه  است  اين  زياد  پول  از خطرات  يكى  نمىكند؟  اشاره  ديگرى  غناى  و 
با امضاى چك هر  به خدا نمىفهمد؛ يعنى اگر فقط  احتياج خود را  از ثروت راضى شده و ديگر  شادىهاى حاصله 
اشكالى رفع شود ممكن است فراموش كنيد كه در هر لحظه كامل به خدا متكى هستيد. البته عطاياى طبيعى نيز چنين 
خطرى دارد. اگر شخص اعصابش سالم و هوش و مزاج و شهرت او خوب باشد و تربيت اوليه خوبى هم داشته باشد 
ممكن است از اخلاق فعلى خود راضى باشد و ممكن است بپرسد »ديگر خدا را چرا وارد اين معركه كنيم؟« تا يك 
درجه معينى رفتار خوب به آسانى به شخص اول روى مىآورد. شما يكى از آن مخلوقات بينوایى كه به آسانى اسير 
احساسات جنسى، كج خلقى و عصبانيت و مشروب مىشوند نيستید و همه مىگويند شما آدم خوبى هستيد و مخفى 
نماند كه شما هم با نظر آنها موافقيد و احتمال دارد شما هم معتقد باشيد كه اين همه خوبى‎ها كار خودتان است و 
خيلى آسان است كه احساس احتياجى براى خوبى بهتری ننماييد. غالبا اشخاصى كه داراى اين قبيل محسنات طبيعى 
هستند متوجه نيستند كه به مسيح اصلا احتياجى دارند، مگر اينكه يك روزى اين محسنات طبيعى آنها را سرافكنده 
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ساخته و رضايت نفس آنها از بين برود. به عبارت ديگر كسانى كه بدين معنى اخلاقا غنى هستند دخولشان به ملكوت 
آسمان دشوار است، ولى اشخاص بدكار كاملا با اين طبقه فرق دارند؛ يعنى اينها كاملا از حقارت، پستى، بزدلى، رقت 
قلب، تنهايى، احساسات تند، پيروى از احساسات و عدم توازن زندگى خود آگاهند و در نتيجه اگر اصلا كوششى براى 
كسب خوبى ننمايند سريع تر و بهتر از طبقه اول احتياج خود را به كمك احساس مىنمايند؛ يعنى اينها يا مسيح را 
نمىخواهند و يا اصلا به هيچ چيز ديگرى عقيده ندارند به عبارت ديگر يا صليب عيسى را گرفته به دنبالش مىروند 
و يا كاملا نوميد مىشوند. اينها چون گوسفند گمشده اند و عيسى مخصوصا براى پيدا كردن اينها آمده است. اينها به 
معنى بسيار موحشى »حقير« اند و عيسى آنها را بركت داده است. اينها آن دسته دور از اجتماع هستند كه عيسى با آنها 
سر و كار دارد و البته امروزه هم مردم ايرادگير مانند فريسيان زمان مسيح اعتراض كرده مىگويند: »اگر مسيحيت 
درست بود اين عده مسيحى نمىشدند.« در اينجا اخطار يا تشويقى براى هر يك از ما وجود دارد؛ يعنى اگر شما آدم 
خوبى هستيد و فضایل اخلاقى را به سهولت كسب مىكنيد مراقب خودتان باشيد كسانى كه عطاياى روحانى زيادى به 

آنها بخشيده شده انتظار زيادى هم از آنها مىرود. 

لياقت شخص خود  امتيازات و  از طريق طبيعت به شما رسيده جزو  اگر چيزهايى را كه حقيقتا بخشش خداست و 
بدانيد و فقط به مطلوب واقع شدن قناعت كنيد باز هم ياغى و سركش هستيد و آن همه بخشش‎ها فقط سبب مىشود 
كه سقوط شما مهلك تر و بغرنج تر باشد و شما به وضع بدترى عبرت ديگران باشيد. فراموش نكنيد كه شيطان هم 
يك زمانى فرشته اعظم خدا بوده و عطاياى طبيعى او همان اندازه بر عطاياى طبيعى شما برترى داشت همانطور كه 
شما بر ميمونى برترى داريد، ولى اگر شما مخلوق ضعيفى باشيد و در اثر تربيت در خانواده پر از حسد و مرافعات 
بىمعنى افكارتان مسموم شده و بدون اختيار خودتان داراى تمايلات كثيف و جنسى باشيد از حقارت خود آزرده شده 
و به بهترين دوستان خود حمله ور مىشويد، نوميد نگرديد، زيرا خدا همه اينها را مىداند و شما هم يكى از همان 
بیچارگانى هستيد كه او گفته »خوشا به حال شما« او مىداند كه ماشين زندگى شما چقدر فرسوده و اوراق است و شما 
همين ماشين را بايد برانيد. پس پيش برويد و آنچه در قوه داريد انجام دهيد. يك روزى شايد در آن دنيا و شايد هم 
خيلى زودتر از آن در همين دنيا او اين ماشين قراضه را به دور انداخته و ماشين نوى به شما مىدهد. آنوقت همه ما 
و خودتان را بيشتر متعجب مىسازد، زيرا شما درس راندن ماشين را با كمال مشقت ياد گرفته ايد. پس بسا اولين كه 
آخرين و آخرين كه اولين خواهند شد. موردپسند واقع شدن سلامتى و شخصيت مترقى چيز بسيار خوبى است. ما 
بايد به هر وسيله طبى، آموزش و پرورش، اقتصادى و سياسى كه در دسترس داريم جهانى به وجود آوريم كه هر چه 

ممكن باشد بيشتر اشخاص موردپسند واقع بشوند. 

همانطورى كه بايد دنيایى به وجود آورد كه هر كس غذاى كافى و فراوان داشته باشد، ولى نبايد تصور كنيم كه اگر 
موفق شديم همه مردم را پسنديده نماييم حتما جان هاى آنها را نجات داده ايم. دنيایى كه پر از مردم پسنديده باشد 
و از اين حالت خود هم راضى باشند و ديگر از اين حد تجاوز نكرده و از خدا روى تافته باشد به همان اندازه احتياج 
شديد به نجات دارد كه يك دنياى بدبخت و بيچاره و ممكن است نجات آن از اين يكى دشوارتر باشد، زيرا پيشرفت 
كردن با نجات يافتن فرق دارد؛ يعنى نجات پيوسته در اين جهان و بالاخره در آن جهان اشخاص را پيشرفت و ترقى 
مىدهد و اين پيشرفت به حدى است كه ما نمىتوانيم تصور آن را بنماييم. خدا به صورت بشر درآمد تا مخلوقات 
را فرزند خود كند، نه اينكه فقط مردم بهتر از سابق شوند، بلكه تا آدميانى تازه به وجود آورد. در حقيقت مثل اين 
است كه اسبى را بال و پر ببخشيم تا بپرد، نه اينكه به آن ياد دهيم كه پرش نمايد. البته همين كه اسب بال پيدا كرد 
از نرده هم مىپرد در صورتى كه سابقا توانايى آن را نداشت و بدين طريق از اسب طبيعى هم جلو میفتد، ولى موقعى 
هم هست كه بال‎ها تازه شروع به رشد نموده و هنوز نمىتواند اين كار را بكند، در مرحله اى كه تازه روى شانه‎هاى 
اسب برآمدگى پيدا شده كسى نمىتواند پيش‎بينى نمايد كه اينها بال مىشود و حتى ممكن است ظاهر بدنمايى هم 
داشته باشد، ولى گويا زياد در اطراف اين موضوع صرف وقت نموديم. اگر شما دليلى عليه مسيحيت بخواهيد، )خود 
نگارنده هم وقتى به صحت مسيحيت پى برد مىخواست عليه آن دليلى پيدا كند( ممكن است به آسانى يك فرد 
مسيحى ناپسند و احمقى را پيدا كنيد و بگویيد »اين هم آن آدم جديدى كه به آن فخر مىكرديد همان آدم پيشين 
به مراتب بهتر است«، ولى اگر طبق دلايل ديگرى مسيحيت را بر حق بدانيد، باطنا خواهيد دانست كه اين ايراد فقط 

براى گريز از ديندارى است.   

آيا واقعا شما چه مىتوانيد راجع به حيات مردم ديگر بدانيد و تجربيات، فرصت ها و كشمكش‎هاى آنها را درك كنيد؟ 
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در تمام عالم خلقت شما فقط از تجارب و فرصت‎ها و كشمكش‎هاى يك نفر مىتوانيد مطلع شويد و اين يك نفر 
كسى است كه سرنوشت او به دست شماست؛ يعنى خود شما. اگر خدايى باشد به يك معنى شما با او تنها هستيد. شما 
نمىتوانيد با كنجكاوى در اطراف همسايگان خود و يا با خاطراتى كه در كتب خوانده‎ايد خدا را منحرف سازيد، وقتى 
آن مه غليظ بيهوشى كه ما »طبيعت« يا »جهان حقيقت« مىخوانيم ناپديد مىگردد و ما ناگزير بايد به حضور خالق يكتا 

بشتابيم ديگر اين گفتگوها و جنجال‎ها چه ارزشى دارد و آيا اصلا اينها را به ياد خواهيم آورد؟
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فصل يازدهم: مردمان نوين

در گفتار پيش عمل تغيير ماهيت اشخاص را به وسيله مسيح به تبديل اسبى به مخلوق بالدارى تشبيه كرديم. در اين 
مثل مراعات قاعده را نكرديم و تأكيد نموديم كه تغييرى كه در مسيحيت پيش مىآيد فقط تبديل به احسن نيست، 
بلكه قلب ماهيت است. نزديكترين نظير اين قلب ماهيت در عالم طبيعت در تحول عجيبى است كه انسان مىتواند 
به وسيله به كار بردن اشعه مخصوصى در حشرات ايجاد نمايد. بعضى اشخاص فكر مىكنند كه سير تكامل هم طرز 
عملش چنين بوده است. تغييراتى كه در مخلوق پيش مىآيد و حيات حشره بدان بستگى دارد ممكن است در اثر 
اشعه اى باشد كه از فضاى خارج مىتابد. البته همين كه اين تغييرات صورت گرفت انتخاب طبيعى در آنها شروع به 
كار مىكند؛ يعنى تغييرات مفيد باقى مانده و بقيه از بين مىرود. شايد اگر آدم متجددى اين عقيده مسيحى را با سير 
تكامل وفق دهد بهتر آن را درك مىكند. امروزه همه كس مىدانند كه سير تكامل چيست. گرچه بعضى اشخاص 
تحصيلكرده منكر عقيده سير تكامل مىباشند كه انسان از انواع پست‎ترى از موجودات سير تكامل يافته و بدين درجه 
رسيده است و در نتيجه غالب مردم مىپرسند قدم بعدى چيست و موجود بعد از انسان چه خواهد بود؟ نويسندگانى 

كه قوه تصور آنها قوى است گاهى اين موجود بعدى را در نظر مجسم مىكنند و آن را فوق بشر مىخوانند.  

ولى معمولا فكرشان فقط به اينجا منتهى مىشود كه اين موجود خيلى شيطان تر از انسان است و در عوض براى او 
دست و پاى اضافى قائل مىشوند، ولى فرض كنيد سير تكامل بشر به درجه اى برسد كه با موجودات اوليه تفاوت 
فاحشى پيدا كند كه در عالم خواب هم نمىتوانيم تصور آن را بكنيم. آيا چنين احتمالى هم ندارد؟ هزاران قرن پيش 
موجوداتى عظيم و بسيار پوست كلفتى در مراحل سير تكامل ديده شده‎اند. اگر در آن زمان كسى مواظب جريان سير 
تكامل مىبود شايد فكر مىكرد كه موجودات بعدى پوستشان كلفت تر و جسدشان بزرگتر خواهد بود، ولى معلوم 
است كه اشتباه مىكرد، زيرا زمان آينده نقشى در آستين خود نهان داشت كه در آن زمان هيچ كس نمىتوانست 
انتظار آن را داشته باشد؛ يعنى مىخواست موجودات برهنه و كوچك و پوست نازكى كه مغزشان بهتر از موجودات 
سابق كار مىكرد به وجود آورد كه با همان مغز كوچك بر تمام كره خاكى مسلط گردند اين موجودات نه تنها قوى‎تر 

از موجودات غول پيكر ماقبل تاريخ بوده اند، بلكه بايستى يك نوع قدرت جديدى هم داشته باشند. 

پس مرحله بعدى سير تكامل نه تنها با اولى فرق داشت، بلكه فرق آن هم نوع جديدى بود. جريان رودخانه سير 
تكامل در همان خط سيرى كه سابق داشت پيش نمىرفت، بلكه در حقيقت ناگهان از خط خود منحرف گرديد. به 
نظر نگارنده چنين مىرسد كه غالب حدسيات ما هم راجع به مرحله بعدى سير تكامل داراى همين اشتباه است؛ يعنى 
مردم مىبينند يا فكر مىكنند كه مىبينند انسان پيوسته مغزش بهتر كار كرده و تفوق بيشترى بر طبيعت پيدا مىكند 
و چون فكر مىكنند كه جريان سير تكامل بدين جهت متوجه است تصور مىنمايند كه پيشرفت آن هم از همين خط 
سير خواهد بود، ولى نگارنده معتقد است كه مرحله بعدى واقعا تازه خواهد بود و به يك جهتى كه خواب آن را هم 
نمىبينيم متوجه خواهد شد اگر چنين نبود آن را مرحله جديدى نمىخوانديم. پس نگارنده نه تنها انتظار تغييرى 
را دارد، بلكه تغيير نوينى را هم پيش‎بينى مىكند و طريق جديدى براى پيدايش اين تحول فكر مىكند و يا انتظار 
نمىرود كه مرحله بعدى سير تكامل اصلا مرحله‎اى باشد، بلكه خود سير تكامل كه طريقه ايجاد تغيير است، ممكن 

است تغيير يابد. 

بالاخره تعجبى نيست اگر اين تحول هم روى بدهد، زيرا جز عده بسيار قليلى ديگر كسى متوجه اين تغيير نمىگردد. 
اكنون بايد گفت كه نظريه مسيحيت اين است كه مرحله بعدى اكنون وقوع يافته و واقعا هم تازه است و اين تغيير اين 
نيست كه مردمان پرمغز و متفكر سير تكامل يافته فكر و مغزشان كامل‎تر مىگردد، بلكه اين تغييرى است كه در يك 
جهت كاملا متفاوتى پيش مىرود؛ يعنى از مخلوقى خدا به فرزندى خدا مىرسند. مرحله اولى اين تحول دو هزار سال 
پيش صورت گرفت و به يك معنى اصلا نمىتوان آن را سير تكامل ناميد، زيرا چيزى نيست كه در اثر تحول طبيعى 
وقايع پيش آمده باشد، بلكه چيزى است كه از خارج عالم طبيعت پيدا شده است، ولى انتظار ما چنين است كه ما از 
مطالعه گذشته عقيده سير تكامل را عملا پيدا كرديم. اگر واقعا چيزهاى جديدى كه بى‎سابقه باشد در پيش باشد پس 
البته افكار ما كه متكى برگذشته است نخواهد توانست به حقيقت آن برسد و در واقع اين مرحله جديد نه تنها چون از 
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خارج طبيعت آمده با كليه مراحل قبلى فرق دارد، بلكه از چندين لحاظ ديگر نيز با آن متفاوت است از اين قرار:

1- اولا اين تحول در اثر توليد و تناسل جنسى به وجود نيامده است. آيا اين مسأله تعجب آور است؟ بايد دانست كه 
مدت ها عالم وجود ادامه داشته و بعدا قوه جنسى پديدار شده؛ يعنى پيشرفت به وسایل مختلفى پيدا مىشود و در 
نتيجه ممكن است فكر كنيم كه يك زمانى هم قوه جنسى از بين برود و يا زمانى برسد كه با اينكه قوه جنسى وجود 

داشته باشد باز هم وسيله پيشرفت و تكثير نباشد. 

2- ثانيا در مراحل اوليه موجودات زنده يا اصلا اختيارى براى اقدام به مرحله بعدى نداشته يا اين اختيار محدود بوده 
است و به طور كلى ترقى و پيشرفت و تكثير در آنها مؤثر شده، ولى خودشان در پيشرفت و ترقى دخيل نبوده اند، 
ولى مرحله جديد يعنى تغيير از مخلوق بودن به فرزندى در اختيار خود شخص است و اين اختيار به يك معنى اختيار 
است، ولى به معنى ديگر اختيار نيست؛ يعنى خود ما در نفس خودمان نمىتوانيم آن را اختيار نموده و يا حتى تصور 
آن را هم بكنيم، ولى به اين معنى اختيار است كه وقتى به ما پيشنهاد شود مىتوانيم آن را رد كنيم. ما اگر بخواهيم 

مىتوانيم از قبول آن امتناع كنيم و به انسانيت جديد پشت پا زده و از آن بيرون بمانيم. 

3- در اينجا مسيح را مرحله اول بشر نوين خوانديم، ولى البته او به مراتب بيشتر از اين است. او تنها يك بشر تازه 
نيست و يكى از انواع بشر نوين نمىباشد، بلكه خودش آن آدم نوين است. او اصل و مركز حيات كليه آدميان نوين 
است. او به ميل خود به جهان مخلوق آمده و حيات نوين را با خود آورده است. البته اين حيات نوين در پيش ما نوين 
است، ولى در جاى خود جاودانى است و اين حيات را به وسيله وراثت به كسى انتقال نمىدهد، بلكه به وسيله تأثير 
نيكو به بشر مىرساند. هركس كه حيات را بدست مىآورد آن را به وسيله مصاحبت با شخص او كسب مىكند؛ يعنى 

مردم ديگر به وسيله زيستن در او نوين مىشوند. 

4- اين قدم درجه سرعتش با قدم اولى فرق دارد. نسبت به پيشرفت بشر در اين كره خاكى، بسط مسيحيت در نژاد 
بشر مثل بسط صاعقه است، زيرا در تاريخ عالم وجود دو هزار سال قبل تقريبا هيچ است. هرگز فراموش نكنيد كه 
ما هم هنوز مسيحيان اوليه هستيم و خوب است اميدوار باشيم كه اختلافات شريرانه و بىمورد فعلى مرض مخصوص 
زمان كودكى مسيحيت است و هنوز در مرحله دندان درآوردن روحانى مىباشيم. بدون شك دنياى خارج درست 
برعكس اين فكر مىكند؛ يعنى تصور مىنمايند كه ما از كهولت مشرف به مرگ هستيم، ولى بارها جهان چنين فكر 
كرده و تصور نموده كه مسيحيت در حال سكرات موت است و مسيحيت در اثر جفاها و صدمات وارده از خارج و 
داخل و پيدايش مذاهب مختلف و علوم مادى و نهضت هاى انقلابى ضد مسيحيت مشرف به موت مىباشد، ولى پيوسته 
دنيا مأيوس شده است. نخستين يأس دنيا در صليب عيسى بوده؛ يعنى مسيح انسان بار ديگر حيات يافته است. به يك 
معنى كه البته به نظر بشر خيلى ظالمانه مىآيد، پيوسته اين عمل تكرار شده است. پيوسته مردم حياتى را كه او آغاز 
نموده از بين مىبرند و هر بار مثل خاك قبر او را نوازش مىكنند، باز هم ناگهان مىشنوند كه هنوز هم او زنده است 

و در محلى تازه رسوخ نموده است. پس تعجبى نيست كه ما را دشمن مىدارند.

5- باز هم هدف مسيحيت از اينها بهتر است. اگر كودكى در قدم هاى اوليه خود عقب بيفتد، مثلا حداكثر چند سال از 
حيات جسمانى عقب بيفتد، فقط چند سالى را از دست داده، ولى بعضى اوقات اين را هم از دست نداده است. با عقب 
افتادن در اين مرحله ما حايزه اى كه به معنى اخص كلمه بىپايان است از دست مىدهيم، زيرا اكنون ساعت خطر در 
رسيده است. قرن هاى متمادى خدا طبيعت را هدايت كرده تا به جایى رسيده كه موجوداتى تهيه شده كه اگر بخواهند 
مستقيما مىتوانند از طبيعت خارج گردند و به خدايان تبديل شوند، ولى آيا بشر اجازه اين تحول را مىدهد؟ از اين 
لحاظ مانند بحران حاصله در موقع درد زایيدن است. تا وقتى كه برنخاسته و دنبال مسيح نرويم، باز هم جزئى از 
طبيعت هستيم و هنوز در رحم مادر طبيعت جا داريم. حاملگى طبيعت، طولانى، دردناك و پرزحمت بوده، ولى به حد 
كمال رسيده است. اكنون لحظه عظيم در رسيده و همه چيز حاضر و طبيب آماده است. آيا وضع حمل طبيعى خواهد 

بود؟ ولى البته از يك لحاظ مهم با يك وضع حمل طبيعى فرق دارد.

يعنى در وضع حمل طبيعى، كودك مجبور است متولد شود، ولى در اين مورد اختيار با مولود است. معلوم نيست اگر 
كودك هم مثل ما اختيار مىداشت چه مىكرد. شايد ترجيح مىداد كه در تاريكى و گرمى و سلامتى رحم بماند، زيرا 
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ماندن آنجا را مقرون به سلامتى مىدانست، ولى همين جا اشتباه مىكرد، زيرا اگر آنجا مىماند مىمرد. اكنون اين امر 
اتفاق افتاده و مرحله جديد آغاز شده است و آدميان نوينى كم و بيش در سرتاسر زمين پراكنده اند. به طورى كه در 
گفتار پيش گفتيم، شناسایى بعضى از اينها هنوز دشوار است، ولى بقيه را مىتوان شناخت. پيوسته با اين اشخاص رو 
به رو مىشويم و آهنگ صدا و قيافه آنها با ما متفاوت است؛ يعنى قوىتر، آرام تر، شادتر و نورانىترند. اين اشخاص 
در محلى كه بسيارى از ما متوقف مىشويم شروع مىنمايند. گفتيم اينها شناخته مىشوند، ولى شخص بايد بداند در 
پى چه چيز مىگردد، زيرا اين اشخاص آنطور كه فكر مىكنيم و در كتب شرح آنها را خوانده ايم چندان شباهت به 
مردم ديندار ندارند. اينها جلب توجه مردم را نسبت به خود نمىنمايند و شخص فكر مىكند كه نسبت به اين اشخاص 

مهربانى مىكند در حالى كه واقعا آنها به ما مهربانى مىكنند.

اين اشخاص بيشتر از مردم ديگر نسبت به شما محبت دارند و در عين حال كمتر احتياج به شما دارند. ما بايستى از 
اين فكر كه بخواهيم مورد احتياج مردم باشيم خود را دور سازيم، زيرا براى بعضى مردمان خوب مخصوصا زنان اين 
بزرگترين آزمايش است. اين اشخاص ظاهرا براى كار نيك بسيار وقت دارند. به طورى كه شما ممكن است تعجب 
كنيد كه اين همه وقت از كجا مىآورند وقتى يكى از اين اشخاص را بشناسيد، نفر بعدى را خيلى آسان تر خواهيد 
شناخت. نگارنده يقين دارد كه اين اشخاص به محض ملاقات بدون ترديد فورى يكديگر را مىشناسند و رنگ چهره 
و اختلاف جنس و طبقه و سن و حتى اختلاف مسلك مانع شناسایى نمىگردد. بدين طريق مقدس شدن در معنى مثل 
اين است كه شخص به جمعى سرى مىپيوندد و حداقل فايده اين كار اين است كه لذت معنوى زياد دارد، ولى نبايد 
تصور كنيم كه اين مردمان نوين به معنى اعم همه شبيه يكديگرند. بسيارى از مطالب كه در اين گفتارها گفته شده 

ممكن است شما را به اين عقيده متوجه سازد كه همه آنها بايد يكسان باشند. 

آدم نوين شدن مستلزم بیخود شدن از خود مىباشد بدين معنى كه خود را رها نموده داخل شخصيت مسيح مىشويم. 
اراده مسيح اراده ما مىشود و فكر او فكر ما و به قول كتاب مقدس هم فكر با مسيح مىشويم و اگر مسيح يكى است 
و بايد در همه ما باشد، پس آيا همه ما عينا يكسان نخواهيم شد؟ البته چنين به نظر مىرسد، ولى عملا چنين نيست. 
در اينجا مشكل است كه مثال خوبى پيدا كنيم، زيرا هيچ دو چيز ديگرى رابطه ميانشان مانند رابطه خالق به يكى از 
مخلوقاتش نيست، ولى دو مثل ناقص كه تا حدى حقيقت را مجسم مىنمايند بيان مىنماييم. تصور كنيد يك عده مردم 
هميشه عادت كرده اند در تاريكى زندگى كنند و شما سعى مىكنيد براى آنها توضيح دهيد كه نور چيست. پس ممكن 
است به آنها بگویيد كه اگر آنها در نور داخل شوند، همان نور بر همه آنها تابيده و همه آن را منعكس مىسازند و 
بدين طريق مرئى مىشوند. آيا ممكن نيست اين اشخاص فكر كنند كه چون همه آنها از همان نور برخوردار شده و 
همه به يك طريق آن را منعكس مىسازند، بنابراين همه يكسان خواهند بود؟ در حالى كه شما و من مىدانيم كه نور 

واقعا اختلافات و تفاوت هاى آنها را با يكديگر ظاهرتر خواهد ساخت.  

باز فكر كنيد آدمى در زندگى خود اصلا نمك نديده باشد و شما اندكى نمك به او مىدهيد كه بچشد و براى اولين 
بار يك مزه تند و تيز مخصوصى حس مىكند. آنوقت به او مىگویيد كه در كشور ما مردم نمك را در كليه غذاها به 
كار مىبرند. آيا در چنين صورتى او نخواهد گفت: در اين صورت همه غذاهاى شما بدطعم است، زيرا مزه آن چيزى 
كه الان به من داديد به قدرى تند است كه مزه هر چيز ديگرى را از بين مىبرد، ولى شما و من مىدانيم واقعا نتيجه 
استعمال نمك درست نقطه مقابل اين بيان است؛ يعنى به جاى اينكه مزه اغذيه را ببرد، عملا آن را زيادتر مىكند و 
تا نمك به غذا اضافه نكنيم مزه واقعى آن غذا ظاهر نمىگردد. البته چنانكه گفته شد اين مثل چندان ب یمورد نيست، 
زيرا نمك زياد مزه اغذيه را از بين مىبرد، ولى با افزايش مسيح به شخصيت انسان، شخصيت او از بين نمىرود. پس 
موضوع مسيح و ما يك چيزى از اين قبيل است. هر چه ما بيشتر نفس خود را رانده و مسيح را مالك خود نمایيم واقعا 
بيشتر از روى حقيقت به شخصيت واقعى خود نزديكتر مىشويم. شخصيت مسيح به قدرى زياد است كه ميليون‎ها 

مسيح هاى كوچك همه با يكديگر فرق دارند، ولى باز هم براى نشان دادن مسيح به طور كامل عددشان كم است.  

او همه را آفريده و چنانكه نويسنده رمانى اشخاص داستان خود را ابداع مىنمايد، او نيز همه اشخاص مختلفى كه بايد 
رل هاى معينى را به عهده بگيرند ابتكار مىنمايد فايده ندارد كه بدون او سعى كنيم نفس خود را اداره كنيم. هر چه 
بيشتر مقاومت نموده و به ميل خود زندگى كنيم بيشتر تحت تأثير وراثت و تربيت و اميال طبيعى خود واقع مىشويم. 
در معنى چيزى كه با سربلندى )نفس خود( مىخوانيم فقط ميعادگاه يك سلسله وقايعى مىشود كه هرگز خودمان 
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تمايلاتى  )اراده خود( مىخواهيم فقط  نام  به  بدهيم. پس آنچه  نمىتوانيم خاتمه  ننموده و هرگز هم  آنها را شروع 
مىشود كه وجود مادى ما به ما تحميل نموده و يا در اثر افكار مردم ديگر به ما تلقين شده و يا شيطان به ما تلقين 
مىنمايد. پس چند دانه تخم مرغ و كمى مشروب و يك خواب راحت مقدمه واقعى آن مىشود كه ما خود را گول زده 
بگویيم تصميم عالي شخص من سبب شد كه نسبت به دختر همسفر در ترن عشق بورزيم. تبليغات منشأ واقعى چيزى 
است كه هدف هاى سياسى شخص خود مىدانيم. من در حال طبيعى تقريبا آن شخصى كه ميل دارم باشم نيستم و 
آنچه من مىخوانم واضح است كه چه عواملى آن را به وجود آورده است وقتى به مسيح متوجه شده و خود را تسليم 

شخصيت او مىنمایيم تازه مىفهميم كه واقعا ما داراى شخصيتى از خود مىباشيم.

از  اكنون قدمى فراتر مىگذاريم؛ يعنى مىگوييم كه خارج  ابتدا گفتيم در خدا شخصيت هاى متعددى وجود دارد. 
شخصيت خدا هيچ شخصيت واقعى وجود ندارد. تا خود را تسليم او نكنيم داراى شخصيت واقعى نمىشويم. شباهت 
نه در ميان اشخاصى كه تسليم مسيح  پيدا مىشود  بيشتر طبيعى هستند  از همه  بيشتر در ميان اشخاصى كه  كامل 
مىشوند. ديكتاتورها و سلاطين ظالم و فاتحين بزرگ به طور يكنواخت شبيه يكديگر بودند. برعكس اوليا و مقدسين 
قدر و قيمت و تفاوت پرجلالى از يكديگر داشته اند، ولى واقعا بايد نفس را ترك نموده رها كرد و به عبارت ديگر 
بايد آن را كوركورانه به دور انداخت. مسيح حقيقتا به شما شخصيت واقعى مىدهد، ولى شما براى خاطر آن نبايد به 
نزدش برويد. تا وقتى كه تنها در فكر شخصيت خودتان باشيد اصلا به طرف او نمىرويد. نخستين قدم اين است كه 
سعى كنيد نفس را به كلى فراموش كنيد. شخصيت واقعى نوين شما كه مال مسيح و از آنرو مال شماست، تا وقتى 
كه انتظار آن را داريد نخواهد آمد، بلكه وقتى خواهد آمد كه منتظر او نباشد. آيا اين امر به نظر عجيب مىآيد؟ البته 

مسبوقيد كه همين اصل درمورد امور جاري روزانه هم صدق مىنمايد. 

حتى در حيات اجتماعى هم ممكن نيست در مردم ديگر تأثير نيكويى داشته باشيم تا اينكه ديگر فكر نكنيم كه چه 
نوع تأثيرى مىنماييم. در ادب و هنر نيز هيچ شخصى كه در فكر ابتكار باشد هرگز داراى ابتكار نخواهد بود، در 
اين موضوع گفته شده  بارها  اهميتى بدهيد كه  اينكه اصلا  را بگویيد بدون  اگر فقط سعى كنيد حقيقت  صورتى كه 
ترديدى نيست كه تقريبا در هر مورد بدون اينكه متوجه باشيد مبتكر مىشويد. اين اصل در تمام حيات از صدر تا ذيل 
جارى است. خود را تسليم كنيد و آنوقت شخصيت حقيقى خود را پيدا خواهيد كرد. حيات خود را از دست بدهيد و 
آن را نجات خواهيد داد. تسليم مرگ شويد و آرزوها و اشتياق هاى محبوب خود را هر روز بكشيد و بالاخره تمام بدن 
خود را بكشيد و با تمام رگ و پى تسليم گرديد تا حيات ابدى را پيدا كنيد. از هيچ چيز مضايقه ننماييد. هر چيزى كه 
تسليم نكرده ايد هرگز مال شما نخواهد شد. چيزى كه در شما كشته نشده ممكن نيست از مرگ برخيزد. اگر در فكر 
خودتان باشيد بالاخره حاصل آن نفرت، تنهايى، نوميدى، غضب، خرابى و فساد خواهد بود، ولى در پى مسيح باشيد و 

او را خواهيد يافت و وقتى او را يافتيد همه محاسن براى شما مزيد خواهد شد.


